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 دكتر سنگري: بــا تشکر از شما که 
دعوت مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسی 
را پذیرفتید و در این نشست که قرار است در 
باب معلم و دبیر ترازمند در قلمرو ادبیات با 
هم گفت‌وگو کنیم، حضور پیدا کردید. برای 
ورود به این موضوع، طبیعتاً اول با مســائل 
عــام و کلی معلمی مواجه هســتیم؛ یعنی 
بایستگی‌ها و شایستگی‌های کلی معلم که 
برای هر معلمی در هر قلمروی باید باشد و از 
آن‌ها تحت‌عنوان صلاحیت‌های حرفه‌ای یاد 

می‌کنیم.
در این مجال و فرصتی که در خدمت شما 
هســتیم، ســر آن نداریم که به این مسئله 
بپردازیم که یک معلم باید از ســامت تن، 
سلامت روان، ســامت ذهن و... برخوردار 
باشد. این‌ها مسائلی اســت که هر معلمی 
در هر ســطحی بایــد دارا باشــد. در اینجا 
می‌خواهیم ویژگی‌های معلم ترازمند ادبیات 

را مطرح کنیم.
هرگاه سخن از معلم گفته می‌شود چتری 

روی تمام سطوح تحصیلی باز می‌شود. شاید 
هم نخواهیــم در اینجا معلم فرازمند، یعنی 
معلــم خیلی آرمانی، را طــرح کنیم. معلم 
و دبیری که ادبیــات تدریس می‌کند، باید 
چه ویژگی‌هایی داشته باشد. این ویژگی‌ها 
هم در قلمرو دانش دبیر مطرح می‌شــود و 
هم در قلمــرو مهارت‌های ویژة دبیر ادبیات 
قابل طرح اســت و هم منش دبیر ادبیات! 
یعنــی هم دانش،‌ هم روش و هم منش او را 

دربرمی‌گیرد.
با این مقدمــه‌ای که مطرح کــردم ما در 
محضر شما بزرگواران هستیم که بهره‌گیری 

و استفاده کنیم.
در ابتدا از ســرکار خانم دکتر نســرین 
بازگیر، دبیر محترم دبیرستان‌های گرگان 

تقاضا می‌کنم نظرشان را بفرمایند.

 دکتر نســرین بازگیر: لازم است 
تفاوتی را که درس ادبیات با ســایر دروس 
دارد، بیان کنم و در این زمینه، آنچه را خود 

تجربه کرده‌ام بیــان می‌کنم. همة درس‌ها 
را دانش‌آمــوزان باذکاوت و تیزهوشــی به 
گونه‌ای می‌آموزند. ریاضی و شیمی و فیزیک 

این‌گونه‌اند ولی ادبیات درس متفاوتی است.
درس ادبیات در واقع جولانگاه اندیشــه و 
تفکر است. تفکر هم نوعی مهارت است و باید 
آموزش داده شــود. وقتی مهارت اندیشیدن 
به دانش‌آموز آموخته شود، بقیة راه را بدون 
حضور معلــم هم می‌توانــد بپیماید. آنچه 
می‌خواهم خدمت شما عرض کنم این است 
که برای این ساختار و تفکری که می‌خواهیم 
در ذهن دانش‌آموز ایجاد کنیم، نیازمند آنیم 

که محتوای دروس هماهنگی داشته باشد.
در واقع، محتوای دروس باید پاســخگوی 
مهارت اندیشــیدن، که معلم می‌خواهد به 

دانش‌آموز منتقل کند، باشد.
من فکر می‌کنــم این روند بایــد از دورة 
متوســطة اول شروع شــود؛ یعنی آموزش 
مهارت اندیشــیدن توســط دروس ادبیات 
پله‌پلــه تا پایة دوازدهم ادامه یابد که از آنجا 

میزگرد



 دكتر محمدرضا سنگري  
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دانش‌آموز به دانشــگاه منتقل می‌شود و در 
سطح بالاتر حتماً آموزش می‌بیند ولی باید 

این پله‌ها را طی کرده باشد.

 دكتر سنگري: نسبت محتوا با معلم 
چیست؟ این می‌تواند با کتاب درسی و برنامه 
و آزمون نسبت پیدا کند ولی در اینجا موضوع 
ما این است که همة این نسبت‌ها را با معلم 
معلوم کنیم؛ معلمی که قرار است آموزاننده 
باشــد و این مفاهیم و پیام‌هــا و درس‌ها و 

محتواها را منتقل کند.

 دكتر نسرين بازگير: وقتی به‌عنوان 
معلم سر کلاس می‌روم، می‌بینم که بچه‌ها 
از آموزه‌هــا خیلی گذرا رد می‌شــوند. من 
می‌خواهم تلاش کنــم و آموزة ادبیات را به 
دانش‌آموز بدهم ولی دانش‌آموزان به سرعت 
رد می‌شــوند؛ چون این درس را خیلی مهم 
نمی‌دانند. این معضلی است که در این سطح 

وجود دارد.
یکی دیگر از اصلی‌تریــن ویژگی‌هایی که 
ادبیات می‌تواند داشــته باشد این است که 
ادبیــات هویت یک ملت اســت و می‌تواند 
هویت را بسازد و یک ملت را به همگرایی و 
اتفاق جمعی برساند. حتی اگر به مکتب‌های 
ادبــی نگاه کنید، می‌بینید تمام پیشــروان 
فکری از ســاحت هنر و ادب برخاسته‌اند و 

توانسته‌اند تغییراتی اساسی ایجاد کنند.

تفاوتی که معلم ادبیات با دبیران دیگر دارد 
این اســت که رابط نوعی تداعی فرهنگی و 
شــناخت این ماهیت به دانش‌آموز اســت. 
شاید در درس ریاضی میسر نباشد که یک 
دانش‌آمــوز را به ماهیت اصلی خود ســوق 
دهیم و این ماهیت را به او بشناسانیم. همة 
درس‌هــا ویژگی‌های خاص خــود را دارند. 
حتی در درس تاریخ نمی‌توان با این وسعت 
هویت جامعــه و هویت یک دانش‌آموز را به 
او بشناســانیم ولی درس ادبیات این‌چنین 

نیست.
این رابط، دبیر ادبیات اســت که می‌تواند 
تداعی‌کننــدة همة این شــناخت‌ها و این 
هویت‌ها در ذهن دانش‌آموز باشد و دانش‌آموز 
به کمک او، شناختی فراگیر نسبت به فرهنگ 
و زبــان و ادب خود پیدا می‌کند. هر جا که 
ملاحظه می‌کنید اســم شــاعر یا نویسنده 
می‌آید، یک شاعر یا نویسنده دیگر در ذهن 
دانش‌آموز یا معلم تداعی می‌شود؛ مثلاً‌ وقتی 
از حافظ صحبت می‌کنیــم، گوته در ذهن 
می‌آید؛ از سعدی که صحبت می‌کنیم بیدل 
دهلوی به ذهن می‌آید، که جهت فکری هر 

دو یافتن حقیقت در زندگی بوده است.
یکی دیگــر از شــاخصه‌های اصلی معلم 
ادبیــات که می‌تواند با دبیران دیگر متفاوت 
باشد، شناساندن چهره‌های فاخر ادب است 
که پیشینه‌های خرد جامعة ما هستند. یک 
معلم ادبیات نباید فقط به دروس اکتفا کند. 
برخی از همکاران را می‌بینم که به اندازه‌ای 
در دروس دبیرستان قوی و نکته‌سنج شده‌اند 
و کنکــوری فکر می‌کنند کــه همانند یک 
دانش‌آموز فوق‌العاده زرنگ‌اند ولی در همان 
اندازه باقی ‌مانده‌اند و مطالعاتشــان چندان 

وسیع‌تر از حد دبیرستان نیست.
مــن یک گروه تخصصی ادبیــات دارم که 
حــدود 380 عضــو دارد. 70درصد مواقع 
سؤالاتی می‌شــود که فراتر از کتاب نیست 
و این نشــان می‌دهد که مطالعه در سطح 
دبیرستان باقی ‌مانده است. یک معلم ادبیات 
اگر می‌خواهد موفق شود، حتماً باید مطالعة 
پیشتاز داشته باشد. مطالعات باید فراگیرتر 

باشند؛ به علت اینکه ادبیات فراگیر است.
ویژگی دیگری که یک معلم می‌تواند داشته 
باشد این است که قبل از اینکه به ویژگی‌های 
عمومی فکر کند، به نظر من باید به خود فکر 

کند؛ یعنی ویژگی‌های شخصیتی خویش را 
بشناسد. وقتی نسبت به خود شناخت پیدا 
کند، راحت‌تر می‌تواند با دیگران برخورد کند. 
وقتی وجود خود را شــناخت، بهتر می‌تواند 
دانش‌آموز را بشناسد و روی او اثرگذار باشد. 
اگر یک معلم از خود شناخت نداشته باشد 

نمی‌تواند روی دیگران تأثیرگذار باشد.

 دكتر سنگري: سه نکته که به گونه‌ای 
با یکدیگر پیوند دارند مطرح شد؛ اینکه معلم 
ادبیات باید ماهیت و هویت ادبیات را بشناسد 
و با فرهنگ آشنا باشد. به زبان دیگر، عناصر 
هویت‌ساز و هویت‌بخش فرهنگ را به خوبی 
بشناسد تا بتواند این هویت را حفظ و منتقل 
کند. در حقیقت، بحث چهره‌های فاخر ادبی 
بــا موضوع اول پیونــد دارد؛ چون هویت ما 
به همین چهره‌های بزرگ و فاخر پیوســته 
است، باید آن‌ها را دقیقاً بشناسد و بعد خود 
را بشناسد؛ یعنی خودفهمی و خودشناسی 

داشته باشد.
مولا علی)ع( می‌فرماید: »برای اثبات جهالت 
یک انســان همین بس که خود را نفهمد.« 
یعنــی اگر همه چیز را بفهمیــد اما خود را 
نفهمید، هیچ نفهمیده‌اید؛ یعنی اگر کسی 
دانش و فهم خویش، قدر و جایگاه خویش، 
توانمندی‌های خویش و امکان و ظرفیت‌هایی 
را کــه در او وجود دارد فهم نکند، هرگز در 
قلمرو فهماندنِ دیگــران توفیقی نمی‌یابد. 
از خانــم دکتر بازگیر که از مطالب ایشــان 
اســتفاده کردیم، تشکر می‌کنم؛ در خدمت 

دوستان دیگر هستیم.

 دکتر احمد بهرام‌پور آشــتیانی: 
خدا را هزار مرتبه شــاکریم کــه ما را دبیر 
ادبیات قرار داد. بیش از آنکه ادبیات را برای 
آموختــن یاد گرفته و یا آن را به دیگران یاد 
داده باشــیم، خود را به محک ادبیات عرضه 
کردیم تا بسنجیم در چه مرحله‌ای هستیم، 
چــه می‌خواهیم و چگونــه می‌خواهیم به 

خواسته‌های خود جامة عمل بپوشانیم.
من در سال 70 دانشــجو شدم و در سال 
74 از دانشگاه شــهید بهشتی کارشناسی 
گرفتم. در سال 75 کارشناسی‌ارشد پذیرفته 
شدم و ســپس در قم در مقطع دکترا ادامه 
تحصیل دادم. اتفاق جالب زندگی من این بود 
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که هم‌زمان در دو مدرســة متفاوت تدریس 
می‌کــردم که یکی از این مدارس در منطقة 
متمول قرار داشت و دیگری در محلة محروم. 
داشــتن دو نوع دانش‌آموز باعث شد روش 
تدریس متفاوتی را پــی بگیرم. می‌خواهم 
تفاوت‌هــای بنیادینی را عرض کنم که بین 

دبیر ادبیات و سایر دبیران وجود دارد.
اگر بحث را بخواهیــم از این زاویه ببینیم، 
یعنی گوینده‌محور و مخاطب‌محور، دو روش 
بســیار عمده در تدریس وجود دارد. ادبیات 
تعلیمی ادبیات غامضی اســت و بسیاری از 
افراد زبانی برای گفتن دارند اما گوشی برای 
شنیدن نه!، لاجرم ادبیات تعلیمی برای نسل 
امروز بسیار سخت و دشوار است؛ چرا که این 
نســل از کلام فراری است و بیشتر به عمل 
می‌نگرد و این، حسن است اما از این جهت 
هم که حوصله ندارد، شاید بتوان نسل امروز 

را بررسی کرد.
در اینجا نکته‌ای وجــود دارد. مولانا وقتی 
می‌گوید بشنو از نی چون حکایت می‌کند/ از 
جدایی‌ها شکایت می‌کند بحث مخاطب‌محور 
بسیار مهم اســت. یعنی من به‌عنوان معلم 
بگویم برای دانش‌آموزی که می‌شنود، نه به 
رأی خود، و دیگر اینکه من خود نیز مخاطب 

کلام خویش باشم.
یعنی خــود را کامل ندانم. بشــنو از نی... 
این بشــنو را به که می‌گوید؟ مولانا به خود 
می‌گوید؛ چــرا که نی به اختیار خود ناله‌ای 
ندارد و حتماً نایــی باید در آن بدمد و نایی 
کسی نمی‌تواند باشــد جز وجود حق! پس 
بحث مخاطب است. اجازه دهید به کتاب‌های 

دوازدهم رجوع کنم.
انتخاب و گنجاندن یکی از بهترین غزلیات 
حافظ در کتاب درسی را تبریک می‌گوییم 
و آن ایــن اســت: »ای بی‌خبــر بکوش که 
صاحب‌خبــر شــوی«. این دقیقــاً‌ مراحل 
تدریس اســت. »تا راهرو نباشی کی راهبر 
شــوی؟« اول غامض به‌نظر می‌آید و گویی 
حافظ اول دیگران را بی‌خبر می‌داند و خود را 
باخبر می‌داند. از این جهت می‌شود به حافظ 
بــه نوعی ایراد گرفت ولی در بیت آخر خود 
حافظ معنا می‌کنــد. می‌گوید خود من هم 
بی‌خبرم و منش و روش آموزش را این‌گونه 
به ما می‌گوید که ای بی‌خبر، اگر در ســرت 
هوای وصال اســت، بکوش که صاحب‌خبر 

شوی!
دقیقاً صاحب‌خبر همان حافظ اســت که 
می‌خواهــد به وصال برســد. باید که خاک 
درگه اهل هنر شــوی! روش و منش را به ما 
می‌آموزد که تو باید حتماً در این مسیر خود 
را هیچ بینــگاری و در مقابل اهل هنر برای 
خود مرتبه و جایگاهی ندانی! خدای ناکرده 
زمانی تعبیر از پستی مقام معلم نشود بلکه 
در مولانا و ادبیات فاخر، به خصوص ادبیات 
معنوی ما که ریشه در کلام مولی‌الموحدین 
امام علی)ع( دارد، این خود را نیست انگاشتن 
به عبارتی خود را هســتی بخشیدن است؛ 
یعنــی معلم ادبیات که ســر کلاس حاضر 
می‌شود، باید خالی از غرور و تکبر باشد. خود، 

اول مخاطب کلام خویش باشــد، نه اینکه 
خود را تافتة جدابافته بداند و آنچه می‌گوید 

برای دانش‌آموزان باشد.
این، مســیر را کاملًا جــدا می‌کند؛ یعنی 
معلم هم در کنــار دانش‌آموز می‌آموزد و به 
نسبيت شــخصیت خود و به فراخور ظرف 
اندیشة خود مراحل تکامل را یک به یک طی 
می‌کند. بیش از این مجال نمی‌بینم دربارة 
مخاطب‌محور بــودن صحبت کنم و خودم 
را ابتدا پرهیز می‌دهم از اینکه گوینده‌محور 
باشم. مطابق با اندیشة خود سخن می‌گویم. 
باید سعی کنم اندیشه و فرهنگ دانش‌آموزی 
را که ســر کلاس من آمده است، بسنجم و 
مطابق سخن او صحبت کنم. این دقیقاً همان 
روش و منشی است که گذشتگان ما وقتی 
قصه می‌گفتند، داشــتند: یکی بود و یکی 
نبود، غیر از خدا هیچ‌کس نبود! این را برای 

خود بازگو نمی‌کردند و قطعاً برای مخاطب 
می‌گفتند اما ما شعر را برای خود می‌خوانیم. 
مطلب را بــرای خود می‌خوانیم و اگر از این 
چارچوب بیرون بیاییم، قطعاً کلام ما تأثیری 

صدچندان خواهد گذاشت.
حالا بــه ســراغ روش‌شناســی می‌رویم. 
روش‌شناســیِ تدریــس، امری اســت که 
مخاطب عام دارد. در همة رشته‌ها هم وارد 
شده است. پس، بخش اول را مخاطب‌محور 
گذاشتیم و تأکید کردیم که معلم باید اول 
دانش‌آموز را بفهمد و برای او بخواند و برای 
او درس دهد و دوم اینکه خود نیز مخاطب 
کلام خود باشد؛ یعنی برای آموزش خود هم 
قدم بردارد و در ایــن صورت، هیچ‌گاه نه او 

خسته خواهد شد نه دانش‌آموز!
اگر در این مسئله به اندازة سر سوزنی خلاء 
ایجاد شــود، یکی از ایــن دو طرف رنجور 
خواهند شــد. حالا روش‌شناســی تدریس 
را بیــان می‌کنــم. باید بــه‌ عزیزانی که در 
حوزة کتاب‌های نونگاشت فعالیت می‌کنند 
تبریک بگویم. من همیشه جای این را خالی 
می‌دیدم. معلم ما باید طرح درس داشــته 
باشــد. می‌گویید این عام است و همه باید 
طرح درس داشته باشــند. می‌گویم دقیقاً 
همین‌طور است اما طرح درس معلم ادبیات 
باید ویژگی‌های خاصی داشــته باشد که در 
مکتب ادبیات آموخته است و من می‌خواهم 

روی طرح درس خیلی تأکید کنم.
طرح درســی که با یک بیت، یک حدیث 
یا مطلبی شــروع شــود که خود معلم هم 
مخاطب آن کلام اســت، می‌تواند بســیار 
تأثیرگذار باشد. چرا نســل امروز ما با آنچه 
در عالم می‌بینیم فاصله دارد؟ زیرا بسیاری 
از خطیبان و واعظان ما خود را جدا می‌دانند 
و بــرای مخاطب می‌گویند، اما اگر خود نیز 
مخاطب کلام خویش باشند، هرگز این اتفاق 

نخواهد افتاد.
معلم‌هــا اگــر می‌خواهند طــرح درس را 
بنویسند، باید مدیریت زمان به خرج دهند. 
به‌نظر من، قلمروها خود می‌گویند که شما 
چه باید بگویید. در قلمرو زبانی، قلمرو ادبی، 
قلمرو فکری درس یک یعنی شــکر نعمت 
آمده اســت کــه باید به مســئلة حذف در 
قلمرو زبانی بپردازید. باید به مسئلة استعاره 
و تشبیه در قلمرو ادبی بپردازید و در قلمرو 

معلم‌ها اگر می‌خواهند 
طرح درس را بنویسند، 
باید مدیریت زمان به 
خرج دهند. به‌نظر من، 
قلمروها خود می‌گویند 
که شما چه باید بگویید
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فکری به دنبال قرابت باشید و نماد یا استعاره 
را فهم کنید.

قبل از اینکه به سراغ سؤالات جزئی برویم 
که زمــان ما را می‌گیرد، حتمــاً باید معلم 
ادبیات متناسب با قلمروها، طرح درس خود 
را بنویســد و مدیریت زمان به خرج دهد و 
روش را انتخاب کنــد. روش معکوس واقعاً 
روش خوبی اســت. چرا به مخاطب خود و 
به فهــم او اهمیت نمی‌دهیم؟ بســیاری از 
شارحان ما گویی برای فرد کور و عامی کتاب 
نوشــته‌اند! حتی در مورد کتاب‌های بزرگان 
هم این‌چنین است. این در این حد می‌فهمد! 
کاری که متأسفانه در حیطة کار کتاب‌های 
کمک‌آموزشــی است که فهم مخاطب را به 
هیچ انگاشــته‌اند. از صفر تا صد گفته‌اند اما 
می‌بینیم که اصل مطلب در لابه‌لای انبوهی از 
کلمات فراموش شده است. بر روش معکوس 
تأکید می‌کنــم و معتقدم که بهترین روش 
برای معلمان ادبیات است؛ یعنی دانش‌آموز 
ما باید خود پیش از ورود به کلاس متناسب 
با واژگانی که در درس یک داریم، متناسب 
با توضیحاتی که برای هر درس آمده است، 
با مقداری جست‌وجو در کلاس حاضر شود.

چه مشکلی دارد که دانش‌آموز ما دانشجو 
هم باشــد؟ چرا از طریق اینترنت برخی از 
مسائلی را که ضرورت دارد، پیگیر نمی‌شویم؟ 
چرا واژة مُمِد را پیگیر نشویم؟ چرا واژه مُفَرِّح 
را پیگیر نشویم؟ که اسم فاعل است و حتماً 
باید درست خوانده شود و مُمِد نیز اسم فاعل 

است و از باب دیگری است. 
مــن باز بــر روش معکوس بســیار تأکید 
می‌کنم. نکته‌ای را بیان کنم که نتیجة تجربة 
و همراهی من با دانش‌آموزان اســت. معلم 
دو مهارت دارد که اگر به کلام امام علی)ع( 
رجوع کنیم، من‌باب کلام ایشان می‌توانیم 
مَحَکی داشته باشیم و تفاوت معلم ادبیات با 

سایر معلمان را دریابیم.
مگــر امام علی)ع( نمی‌فرماید انســان زیر 
زبانش مخفی اســت؟ تا مرد سخن نگفته 
باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد. سایر علوم 
در کجا شیوة ســخن گفتن را می‌آموزند؟ 
کجای علوم دیگــر داریم که به مخاطب ما 
بگوید چگونه و کجا سخن بگویید؟ هم سؤال 
از علم خیزد هم جواب! متأسفانه ما به جواب 
اهمیت می‌دهیم. این‌گونه نیست. سؤال است 

که اهمیت دارد؛ سؤال است که پنجره‌ها را 
باز می‌کند.

اگر دانش‌آموزی ســر زنــگ ادبیات جواب 
دهد، نمره‌اش 10 و اگر سؤال کند نمره‌اش 
20 است. این بسیار مهم است. سؤال نتیجة 
فهم و درک و هضم بسیاری از جواب‌هاست 
که چون فرد را قانع نمی‌کند، به مرحلة سؤال 
می‌آید. یک بار دیگر تأکید می‌کنم که در این 
وادی و بین پرسش و پاسخ، معلم ادبیات ما 
حتماً باید به پرسش اهمیت دهد که بسیار 

راه‌گشاست.
من می‌خواهم به سراغ این دو مهارت بروم. از 
یکی از استادان خوبم، دکتر تقی ‌پورنامداریان، 
یاد کنم که هرچه دارم از اوست. من در دورة 
کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی 
شاگرد ایشان بودم و با ایشان 4 واحد درس 
داشتم. در دورة دکترا هم در 4 واحد شاگرد 
ایشان بودم و هرچه دارم از این استاد است. 
یکی از دوســتان من همواره اذعان دارد که 
اگر من در عروض موفق هستم به خاطر این 
اســت که دو واحد عروض و قافیه را با آقای 

دکتر پورنامداریان گذرانده‌ام.
می‌خواهم نکته‌ای را بیــان کنم و آن این 
اســت که دکتر پورنامداریان هیچ‌گاه برای 
خود ســخن نمی‌گوید؛ حتماً‌ برای مخاطب 
سخن می‌گوید. آن‌قدر کلام خود را مطابق 
با مخاطب و شخصیت و درک و فهم او پایین 
می‌آورد یا با وی کلنجار می‌رود تا به هر روشی 
آن را به او بفهماند. من بارها سر کلاس ایشان 
بوده‌ام. همین نکته‌ای که می‌خواهم بگویم 
انتقادی به کتاب‌های ادبیات است که از آقای 

دکتر پورنامداریان گرفته‌ام.
وقتی انــواع ادبی را بیان می‌کنیم و ادبیات 
تعلیمی، ادبیات غنایی، ادبیات حماســی و 
غیره را می‌گوییم، در توجیه، راه را اشــتباه 
می‌رویم. البته ایشان نقدی بر کتاب نداشت. 
من از مطالب ایشان بیان می‌کنم. می‌خواهم 
خدمت عزیزانی که یکی از محورهای فکری 
آن‌ها انــواع ادبی اســت، درس پس دهم. 
می‌گویــد هر آنچه با تعلیم ســروکار دارد، 
ادبیات تعلیمی است. ادبیات تعلیمی دو گونه 
است و نوع اول آن کتاب‌های کمک‌آموزشی 

همانند فرهنگ‌ها، و نوع دوم اخلاق است.
من این ســؤال را دارم کــه آفرینش همه 
تنبيه خداوند دل اســت/ دل ندارد که ندارد 

به خداونــد اقرار. کجای ادبیــات غنایی ما 
تعلیم نیســت؟ شما یک بیت حافظ را بیان 
کنید که تعلیم نباشد. پس ادبیات تعلیمی، 
ادبیات غنایی و ادبیات حماســی ما سرشار 
از تعلیم روحیة دلاوری اســت. از این جهت 
نمی‌توان آن‌ها را تفکیک کرد اما آقای دکتر 
نکتة قشنگی را بیان می‌کند. می‌گوید: فقط و 
فقط از باب دستور است که این‌ها از هم جدا 
می‌شوند. اگر مخاطب »من« در تعلیم باشد، 
غنایی می‌شود و اگر مخاطب در تعلیم »تو« 
باشد، ادبیات تعلیمی می‌شود و اگر مخاطب 
در تعلیم »او« باشد، ادبیات حماسی می‌شود. 

این مطالب واقعاً صحیح است.
غزل حافظ را که می‌خوانیم، ســراپا تنبه و 
آگاهی و معرفت‌بخشی است. هرگز نمی‌توان 
گفت در ادبیات تعلیمی ما این‌گونه نیست یا 
ادبیات غنایی ما سرشار از شور است و ادبیات 
تعلیمی ما این‌چنین نیست. من یک نکته را 
بیان کنم که این روش تدریس برای ما بسیار 

در ذهن و زبان جای می‌گیرد.
من در خصوص رسالت ادبیات و هم به‌عنوان 
دبیر ادبیات صحبت می‌کنم؛ کسی که وارث 
ارزش‌هایی اســت که در این چهل سال با 
خون خیلی از عزیزان آبیاری شده است. من 
افتخار داشتم در سال‌های قبل، یعنی 74 و یا 
75 به همراه یکی از دوستان مسئول صفحة 
جبهه و جنگ روزنامة جمهوری اســامی 

بودم.
یکی از اشعار بنده در این روزنامه چاپ شد. 
من در آن زمان، 22 ســاله و سرشار از غرور 
جوانی بودم. وقتی اولین بیت از این مثنوی را 
که دربارة فلسطین بود گفتم، چنان سرشار 
از هیجان و شور شدم که این بیت محکمی 

برای زندگی من شد.
پس، معلم ادبیــات می‌تواند به دانش‌آموز 
انرژی‌ای بدهــد که این انرژی همانند دیگر 
ذخایر از بین نرود. در حیطة ریزمهارت‌های 
خوانش و نگارش متأسفانه گاه راه را اشتباه 
رفته و نوشته‌اند. خوانش، مرحلة بعد قلمرو 
زبانی، قلمرو ادبی، قلمرو فکری و تعیین نوع 
ادبی است. این بزرگ‌ترین نوع اشتباه است. 
به نظر من، آخرین مرحله باید حتماً خوانش 
باشد؛ یعنی خوانش اولیه با خوانش ابتدایی 

زمین تا آسمان فرق می‌کند.
من که شــعر را می‌فهمم، آرایه‌ها را درک 
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می‌کنم، خواندن این شعر بسیار متفاوت با 
بار اول است؛ یعنی می‌خواهم بگویم چکیدة 
ادبیــات ما مهارت خوانش می‌شــود که در 

انتهاست. 

 دكتر سنگري: از این بیان فصیح و 
صريح و بلیغ خیلی اســتفاده کردیم و بهره 
گرفتیم. دکتر آشــتیانی نکاتــی را مطرح 
فرمودنــد. در ابتدا بر مهــارت خوانش هم 
در بدائت ســخن و هم در نهایت آن تأکید 
داشــتند که اگر مجالی شد، اندکی بیشتر 
مسئله شکافته می‌شــود؛ اینکه خوانش به 
چه معناست و با تکیه بر کدام ریزمهارت‌ها 
اتفاق می‌افتد و چه تأثیری در انتقال دقیق و 

درست مفهوم و مطلب دارد.
نکتة بســیار مهم دیگری که اشاره کردند 
اما ســریع از کنار آن گذشتند؛ این موضوع 
بزرگ و مهم است که نخستین مخاطب متن 
کسی اســت که آن را عرضه می‌کند؛ یعنی 
اگر خویش را در این میانه نبیند و با خویش 
ســخن نگوید، در انتقال محتوا و درون‌مایه 
توفیق نخواهد داشت. او هم باید دانش‌آموز را 
بفهمد و برای او بخواهد و هم خود را مخاطب 

ببیند.
نکتــة دیگری کــه مطرح کردنــد، بحث 
خاکســاری و افتادگی برای آموختن است؛ 
یعنی ما باید همیشــه این عطش آموختن 
را در خویش ببینیم و به قول ایشــان خاک 
درگه اهل هنر شویم. بعد، بحث روش‌شناسی 
تدریس را مطــرح کردند و به‌خصوص روی 
روش معکوس تکیه داشتند. بحث مدیریت 
زمــان را مطــرح کردند و اینکــه بیش از 
اندیشیدن به پاسخ، به تولید سؤال فکر کنیم 
و دریابیم که مخاطب ما سؤال دارد و سؤال 
روشن می‌کند که احیاناً متقاعد نشده است 
و یا گم‌گوشه‌هایی در تدریس وجود دارد که 
روشن خواهند شد. از استاد پورنامداریان و 
بحث پیوســتگی و یگانگی همة قلمروها و 
ساحت‌های ادبیات یاد کردند که نکتة بسیار 

دقیق و درستی است.
ایشــان به موضوعی در روش‌شناسی هم 
اشــاره کردند که طرح درس خوب اســت 
همیشه با یک بیت و یا نکته یا لطیفة ادبی 
البته نه در مفهومی که امروز به‌کار می‌برند 
بلکه در مفهوم لطائف ادبی همراه باشــد. از 

گفته‌های ایشان خیلی استفاده کردیم. این 
واقعاً درست است که دبیر ادبیات چیزی را 
طرح کند که در آن زیســته باشد و به قول 
صاحب کشــف‌المحجوب، برزیده باشد. اگر 
آن‌ها را خود زندگی نکرده باشــد و با آن‌ها 
همراه نباشــد، هرگز در عرضه‌شان توفیق 
نخواهد داشــت؛ چون آن زمــان خویش را 
می‌گوید؛ خویشــتنی را که زیسته است و 
معلوم اســت آن کسی که از خویشتن خود 
سخن می‌گوید، آن را در عرصة عمل و تجربه 
و آزمودگی آورده اســت که تأثیر شــگرفی 

خواهد داشت.
بسیار استفاده کردیم. در خدمت دوستان 
دیگر هستیم. خانم نجفی حضرت‌عالی هم 
بفرمایید. الان موضوع کاملًا روشــن است و 
آن را قبلًا هم به اطلاع شما رسانده‌ایم. بحث 

ترازمندی معلم ادبیات است. 

 نجفی: من حدود 25 ســال ســابقة 
معلمی دارم و افتخار می‌کنم به اینکه معلم و 
به‌ویژه معلم ادبیات هستم. من فکر می‌کنم 
معلم ادبیات علاوه بر اینکه باید ویژگی‌های 
یک معلم موفق و خوب را داشــته باشــد، 
ویژگی‌های دیگری هم باید داشته باشد. از 
ویژگی‌های معلمان خوب، داشــتن روحیة 
ماجراجویی، کنجــکاوی، توجه به فردیت 
فــرد، توجه به روحیة فــرد، به‌وجود آوردن 
حس خلاقیت در افراد، شناسایی مشکلات 
دانش‌آموزان، کمک به حل مشکلات آن‌ها، 
داشتن اطمینان به دانش‌آموزان، جلب اعتماد 
آن‌ها، تســلط بر محتوای آموزشی، استفاده 
کردن از وسایل آموزشی برای تدریس بهتر، 
مهارت‌های فکری، اســتفاده از راه‌حل‌های 
ابتــکاری و مدبرانه در برخورد با مســائل 
غیرمنتظــره و ناگهانی، فرصت یادگیری به 
دانش‌آموز دادن، مرتب او را محک زدن، عیب 
دانش‌آموز را به او گفتن، کمک کردن به او در 
رفع عیبی که دارد، اشتیاق و انگیزه داشتن 
برای کار و انعطاف‌پذیری در آموزش است و 
هر کس بخواهد وارد حیطة معلمی شود و 
معلمی را انتخاب کند، باید این ویژگی‌ها را 

داشته باشد.
ویژگی‌هایی هم هست که من فکر می‌کنم 
خاص معلــم ادبیات اســت؛ همان‌طور که 
دانش‌آمــوزان می‌گویند، باید بــه او بیاید 

که ادبیاتی باشــد. هر کسی نمی‌تواند معلم 
ادبیات باشــد. بعضی ویژگی‌ها خاص معلم 
ادبیات اســت. او در رفتــار و برخوردی که 
با دانش‌آمــوزان دارد، با معلمان دیگر فرق 
می‌کند. ادبیاتی بــودن خاص معلم ادبیات 

است و معلمان دیگر این ویژگی‌ را ندارند.
از ویژگی‌های دیگــری که می‌توانیم برای 
معلم ادبیات برشــمریم، لحن کلام اوست. 
معلم ادبیات باید لحن را بشناســد، صدای 
مناســب داشته باشــد، پژواک کلام او باید 

متناسب با متن‌هایی باشد که انتخاب می‌کند 
و برای دانش‌آموزان می‌خواند. مثلًا یک معلم 
ادبیات متن حماسی را متفاوت با افراد دیگر 

می‌خواند.
یک ادبیاتی باید لحن را بشناسد؛ تا زمانی 
که او لحن را نشناســد، نمی‌توانــد پیام را 
آن‌طــور که باید به دانش‌آمــوز یا مخاطب 
خود انتقال دهد. پس، لحن‌شناسی و صدای 
مناسب داشتن خاص معلم ادبیات است. من 
فکر می‌کنم یکی از مســائل مهم و ویژگی‌ 
خیلی مهم معلم ادبیات، شناخت او از علوم 

مختلف و تسلط او بر این علوم است.
من به‌عنوان معلم ادبیات باید علوم دیگر را 
به شکل ضمنی و عمومی بشناسم؛ مثلاً‌ باید 
با معارف و علوم قرآن و حدیث آشنا باشم و 
اگر نباشم نمی‌توانم آن‌طور که باید پیام خود 
را به دانش‌آموز خود منتقل کنم. مثلًا وقتی 
می‌گویند فلانی صبر ایوب دارد، صبر داشتن 
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ویژگی‌ای است که همه آن را درک می‌کنند 
ولی برای درک صبر ایوب و اینکه بخواهیم 
این را برای دانش‌آموز بشکافیم، حتماً‌ باید با 
علوم مختلف آشنا باشیم. مثلًا با علم قرآن و 
حدیث آشنا باشیم تا بتوانیم داستان ایوب را 

بازگو کنیم.
معلم ادبیات باید علم نجوم را بداند. وقتی 
دانش‌آموز می‌پرسد قمر در عقرب چیست یا 
حَمَل در برج خورشید قرار گرفته یعنی چه، 
معلم ادبیات باید بداند. او تا علم نجوم نداند، 
نمی‌توانــد مطالب را آن‌طــور که باید برای 
دانش‌آموزان بازگو کند. همچنین، باید علم 
پزشکی بداند. خیلی از داروها هستند که نام 
آن‌ها در ادبیات به‌کار رفته است و او باید نام 
آن‌ها و طریقة استفاده از آن‌ها را بداند. مثلًا 
سنایی داستانی دارد که در آن سر گاو درون 
دیگ گیر می‌کند و شاعر تمثیلی به این زده 
است که فردی پاهایش درد می‌کند و آن را 

در زیر شن پنهان می‌کنند تا بهبود یابد.
پس یک معلم ادبیات باید به شــکل عام از 
علوم پزشــکی، نجوم، زیباشناسی، تاریخ و 
علوم مختلف دیگر اطلاعات داشــته باشد. 
وقتی معلم ادبیات می‌خواهد تاریخ ادبیات را 
برای دانش‌آموز خود بگوید، وقتی می‌خواهد 
دربارة سفرنامه و سفر ناصرخسرو به مکه و 
برگشت او توضیح دهد، باید تاریخ و جغرافیا 
بداند. یک معلم ادبیات تا زمانی که جغرافیا 
را به شکل عمومی و عام نداند، نمی‌تواند پیام 
شعر یا داستان و... را آن‌طور که باید منتقل 
کند. پس این مسئلة مهمی است که معلم 
ادبیات باید تقریباً تلفیقی از علوم را بداند تا 
بتواند برای انتقال مطالب خود به دانش‌آموزان 

از این علوم بهره بگیرد و استفاده کند.
یکی دیگر از مسائلی که برای معلم ادبیات 
خیلی مهم اســت، این است که به‌روز باشد 
و با دنیای امروز و فناوری اطلاعات آشنایی 
داشته باشــد. آقای دکتر هم فرمودند که تا 
علــوم روز را نداند، آن‌طور که باید نمی‌تواند 
با دانش‌آمــوزان ارتباط برقرار کند. تا زمانی 
که معلم ادبیات شعرای معاصر را نشناسد، 
رمان‌هــای معاصر را نخوانده باشــد، علوم 
روز را ندانــد، از اطلاعــات روز آگاهی و به 
آن‌ها دسترسی نداشــته باشد، نمی‌تواند با 

دانش‌آموزان ارتباط برقرار کند.
من به‌عنــوان معلم ادبیات باید شــاعران 

معاصر امروز را بشناسم؛ چون دانش‌آموز از 
من می‌خواهد کــه کتاب به او معرفی کنم. 
می‌پرســد: چه رمانی بخوانم؟ فکر می‌کنید 
کدام بهتر است؟ من تا خودم اطلاع نداشته 
باشــم و علوم روز را ندانم، تــا زمانی که با 
داستان‌های امروز و شعر معاصر آشنا نباشم 
و نتوانم از فناوری استفاده کنم نمی‌توانم با 

دانش‌آموز هم ارتباط مؤثری برقرار کنم.
پس یکی از لوازم معلــم ادبیات بودن این 
اســت که علوم روز را بداند و بر آن‌ها تسلط 
داشته باشد. دانش‌آموز از من دربارة علیرضا 
بدیع می‌پرســد. من به‌عنوان معلم ادبیات 
درست است که درس ادبیات خوانده‌ام ولی 
این در درس‌های من نبوده است. من تا دورة 

دکترا به هیچ‌عنوان دربارة این شاعر نخوانده‌ 
بودم ولی به هر حال، باید با او آشــنا شوم و 
علوم روز را هم بدانم. من باید با شــاعران و 

نویسندگان معاصر آشنا باشم.
حتی باید ادبیات تطبیقی بدانم تا بتوانم بهتر 
با دانش‌آموز خــود ارتباط برقرار کنم. یکی 
دیگر از ویژگی‌های یــک معلم ادبیات این 
است که تفکر پژوهشی داشته باشد؛ یعنی هر 
موضوعی را به‌صورت پژوهش و کار تحقیقی 
دربیاورد تا دانش‌آموزان از این طریق بتوانند 
مجهولات را جمع‌آوری کنند. خود معلم باید 
راهنما و ناظر باشد، دانش‌آموزان را در جریان 
قرار دهد، خود در کنار دانش‌آموزان باشد و 

آن‌ها را به این مسئله سوق دهد.
از دیگر ویژگی‌های خوب یک معلم ادبیات 
این است که قدرت خلق داشته باشد، فقط 

مصرف‌کننده نباشد و به اصطلاح دست به 
قلم باشــد. تا زمانی که من خودم ننویسم، 
چطور می‌توانم دانش‌آموزان را به نوشــتن 
و درست نوشتن ســوق دهم؟ تا زمانی که 
خودم مقاله‌نویسی بلد نباشم، چطور می‌توانم 
از دانش‌آموزان انتظار داشته باشم که مقاله 
بنویســند؟ تا زمانی که خود بلد نباشم یک 
نامه بنویسم، چطور می‌توانم به دانش‌آموزم 

آموزش بدهم که بنویسد؟
پس اولًا باید علم را خود بیاموزم. می‌گویند 
ذات نایافته از هســتی ‌بخش کی تواند که 
شود هستی بخش. واقعاً این‌چنین است. پس 
اولین مطلب این اســت که خودم باید یک 
پژوهشگر باشم. من به‌عنوان معلم ادبیات تا 
پژوهشگر نباشم، یک معلم خوب نیستم. تنها 
در این صورت می‌توانم روحیة پژوهشگری را 
در دانش‌آموزان خود بارور کنم و گســترش 

دهم.
از مســائل دیگــر که خیلی مهم اســت و 
می‌شود از آن در کار معلمی و به‌ویژه معلمی 
ادبیات استفاده کرد، سلامت روانی است. من 
فکر می‌کنم معلم می‌تواند به‌عنوان طبیب 

روانی دانش‌آموزان رفتار کند. به چه شکل؟
می‌دانید کــه تمام متون ما چه متون نظم 
و چــه متون نثر، پر از اندرز و حکمت و پند 
و مســائل معنوی و اخلاقی‌اند. من به‌عنوان 
معلم ادبیات، باید این مســائل را به شــکل 
غیرمستقیم در قالب دروس به دانش‌آموزان 

منتقل کنم.
مثلًا می‌توانم از دروس مختلف اســتفاده 
کنم و متن درس‌های ما از قابوس‌نامه، چهار 
مقالة نظامی و سعدی است. می‌توانم از این‌ها 
استفاده کنم و این‌ها به شکل غیرمستقیم 
راه درســت زندگی کردن را نشان می‌دهند 
و من با این حربه می‌توانم این مســئله را به 

دانش‌آموزان منتقل کنم.
یعنی من به‌عنوان معلــم ادبیات می‌توانم 
از آموخته‌هــا و تجارب دیگران، شــاعران و 
نویسندگان بزرگ استفاده کنم و آن‌ها را در 
قالب درس و مســائل حکمی و وزن و پند 
و انــدرز به دانش‌آموزان خــود انتقال دهم. 
فکر می‌کنم ما معلمــان ادبیات می‌توانیم 
طبیب ذهــن و روح دانش‌آموزان باشــیم. 
دیگر ویژگی‌ای که یک معلــم ادبیات را از 
ســایر معلم‌ها جدا می‌کند، این اســت که 

معلم ادبیات باید لحن را 
بشناسد، صدای مناسب 

داشته باشد، پژواک 
کلام او باید متناسب 
با متن‌هایی باشد که 

انتخاب می‌کند و برای 
دانش‌آموزان می‌خواند
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دانش‌آمــوزان به او علاقة بیشــتری دارند، 
بــا او بهتر رابطه برقــرار می‌کنند و مطالب 
خود را بــه او می‌گویند. معلم ادبیات در هر 
مدرســه تا جایی که من دیده‌ام، تقریباً کار 
مشاور را انجام می‌دهد. ما هم معلم ادبیات 
و هم مشاور مدرســه هستیم. به این دلیل 
که دانش‌آموزان مــا را امین خود می‌دانند 
و بــا ما صحبت می‌کنند و مــا می‌توانیم از 
این حکمت‌ها و پندها اســتفاده کنیم و به 

دانش‌آموزان آموزش دهیم.

 دكتر ســنگري: خانم دکتر نجفی، 
معلــم باید ماجراجو باشــد یعنی چه؟ جز 
آن نکات کلی که مطرح فرمودید، به هفت 
نکته اشــاره کردید که اولیــن آن‌ها را باید 
اندکی کاوید و آن این است که معلم ادبیات 
بودن باید به شخص بیاید. این آمدن، یعنی 
برازندگی داشــته باشــد. راز »برازندگی« و 
»آمدن معلم ادبیات بودن به اشــخاص« در 

چیست؟ این را روشن می‌کنید؟
نکتة دوم به‌گونه‌ای همانند نکته‌ای بود که 
آقای دکتر آشــتیانی مطرح فرمودند. بحث 
لحن کلام بود و صدای معلم و اینکه قدرت 
خوانــدن هر متنی را بــا آن ابعاد و اضلاع و 
ویژگی‌های خاص خود داشــته باشد، مثلًا 
متن حماســی، متن تعلیمی، متن غنایی و 

غیره.
نکتة سومی که مطرح فرمودید، مرا به یاد 
جمله‌ای از استاد دکتر شــهیدی انداخت. 
ایشان می‌گفتند ادبیاتی‌ها خیلی بیچاره‌اند، 
چــون همه چیز باید بدانند... از ســما تا به 
سمك، از عرش تا فرش، باید پزشکی بدانند، 
فقــه بدانند، تاریخ و جغرافیــا بدانند؛ علوم 
مختلــف را که در تمــام عرصه‌های ادبیات 

رسوخ و نفوذ و حضور دارند.
نکتة چهارمی که مطــرح فرمودید بحث 
به‌روز بودن معلم ادبیات است؛ به قول سهراب 
سپهری، زندگی آب‌تنی کردن در حوضچة 
اکنون است. او باید این اکنون را دریابد. امروز 
را بشناسد و با زمان معاصر، پدیده‌های معاصر 
و شخصیت‌های ادبی معاصر آشنا باشد. نیز 
تفکر پژوهشی و قدرت خلق داشته باشد. خود 
او بتواند بیافریند و بنویسد؛ از مقاله گرفته تا 
متن، تا بتواند چنین انتظاری از دانش‌آموزان 
داشته باشد. یک نکته که پیش از این اشارت 

دوســتان دیگر هم بود، بحث طبیب روانی 
دانش‌آموزان بودن اســت. در حقیقت، باید 
نوعی ادبیات‌درمانی بلد باشد و بتواند از توان 
خود در ادبیات برای سلامت روحی و معنوی 
و گره‌گشایی درونی دانش‌آموزان بهره‌گیری و 
استفاده کند. آقای عمرانی شما هم نظر خود 

را دربارة ویژگی‌های معلم ادبیات بفرمایید.

 عمرانی: همه را دوســتان فرمودند. 
من فقط در تأیید فرمایش‌های ایشان چند 
خاطره برای شــما تعریــف می‌کنم. وقتی 
من در دبیرســتان معلم ادبیــات بودم، هم 
مسئولان مدرسه و هم دیگران در خانه و در 
جامعه و نیز آشنایان به من پیله می‌کردند 
که چرا معلم ادبیات هســتم. می‌گفتم من 
فقط می‌خواهم متوجه شــوم و بفهمانم. در 
درس‌های دیگر گذر فقط هست. یک فرمول 
آموزش می‌دهند و می‌گذرد و تمام می‌شود. 
براســاس این فرمول چیزی را می‌توانیم یاد 
بگیریم و یا یــاد نگیریم ولی در ادبیات من 
به عمق اشیا می‌رسم و خدا را شکر می‌کنم 
که معلم ادبیات شــدم. حــالا چون معلم 
ادبیات خوبی هم بودم، بعدها اغلب معلمان 
من شــاگردم شــدند. در دورة کارشناسی 
کــه درس می‌دادم، معلمان من تقریباً همه 
شــاگردانم شــده بودند. به آن‌ها گفتم من 
کاری با شما می‌کنم که شما با من نکردید؛ 
یعنی چیزهایی را که بایــد به من آموزش 
می‌دادیــد، نیاموختید و من تلافی آن را در 
مــی‌آورم. دو جا تلافی آن را در آوردم. یکی 
 در تدریس که واقعاً می‌گفتند که عرق ما را 

سر کلاس در بیاور؛ برای اینکه متوجه شویم 
چه کاری را نکرده‌ایم و بعد اذعان کردند که 
این کار را نکرده بودند. به یاد آن‌ها آوردم که 
فهميدن را به ما یاد نداده بودند، حفظ کردن 
را آموزش داده بودند. برای اینکه تو فقط برای 
جلسة امتحان آماده می‌شدی. دوم در کتاب 
»کارنامة معلمان« که بعدها نوشتم، تقریباً 
همة معلم‌های خود را از مکتب تا دانشــگاه 
نقد کردم. بعضی‌ها نمــرة قبولی گرفتند و 

بعضی هم نگرفتند.
خاطرة بعدی اینکه کلاس‌های من تقریباً 
همیشــه طوری بود که بچه‌هــا کف اتاق و 
روی طاقچه هم می‌نشســتند. همه جذب 
کلاس می‌شدند و از بیرون هم افرادی حضور 
داشتند. می‌دانستند من کلاس دارم و دربارة 
ادبیات صحبت می‌کنم، کلاس‌های دیگر را 
تعطیل می‌کردنــد و می‌آمدند. خلاف میل 
من بود و البته کار درســتی هم نبود. مدیر 
مدرسه هم می‌گفت اشــکالی ندارد حضور 
داشته باشــند و مطلبی بیاموزند. چون من 
درس نمی‌دادم بلکــه با آن‌ها حرف می‌زدم 
و آن‌ها می‌دانســتند که نکته‌هایم راهنمای 
زندگی‌شان است. یعنی من از درس‌ به‌عنوان 
درس هرگز اســتفاده نکردم و برای مقاصد 
دیگری اســتفاده کردم و این در زندگی من 

خیلی مفید واقع شد.
الان بهترین دوستان من شاگردانم هستند 
یعنی من فرد خوشــبختی هســتم؛ از این 
جهــت که بهترین دوســتان را دارم و همه 
شــاگردان من هستند که خاطرات خوبی با 
هم داریم. اگر من سر کلاس اشتباهی کرده 
بودم، الان چه می‌شد؟ اشتباه معلم شیمی را 
ممکن است فراموش کنند ولی اشتباه معلم 
ادبیات را فراموش نمی‌کنند؛ برای اینکه در 

عمق روح آن‌ها نفوذ دارد.
خاطرة ســوم این اســت که من مشــاور 
بچه‌ها شدم و هنوز هم هستم؛ یعنی دیدند 
می‌تواننــد به من اعتماد کنند و حرف خود 
را بــه من بزنند؛ حرف‌هایی را که نه تنها به 
مدیر مدرســه بلکه به پدر و مادر خود هم 
نمی‌گفتند، فقط به من می‌گفتند. به خاطر 
نوع درســی که می‌دادم و چگونگی تدریس 
من بود. دو عامل در این مســئله دخیل بود 
که یکــی ادبیات بود که هــم میدانی برای 
جولان دادن آن‌ها و من و هم عرصه‌ای برای 



 دكتر حسين داودي  

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌ودوم | شمارة 3| بهار 1398 | 10

دانش‌آموز  بود.  دانش‌آموزان  خودشناســی 
می‌دانست که الان باید خود را با ادبیات محک 
بزند و من احســاس می‌کردم معیارهایی به 
دست او می‌دهم که می‌تواند خود را بشناسد 
و به نقص و کمال خود پی‌ببرد و بعد این‌ها را 

با من در میان بگذارد.
من عروس و دامادی را که هر دو شــاگردم 
بودند، از ســر ســفرة عقد بازگرداندم و بعد 

متوجه شدند که چه خدمتی به آن‌ها کرده‌ام. 
برای مواردی که دوستان مطرح کردند هم 
خاطره‌ای دارم. در حدود بیست سال پیش، 
مجلة رشد فراخوانی دربارة ویژگی‌های معلم 
ادبیات داد. من که آن زمان در مشهد بودم 
و هنــوز به اینجا نیامده بودم، این را خواندم 
و جواب دادم. کتاب‌های درسی ادبیات سه 
ســال آخر دبیرستان را جلویم گذاشتم و از 
همه استخراج کردم که معلم چه چیزهایی 
باید بلد باشــد. در این بررســی به 35 علم 
رسیدم؛ از جمله اخترشناسی، تاریخ، جغرافیا، 
روان‌شناسی و حتی ریاضی. همین مواردی 
که خانم نجفی بیــان کردند و خیلی موارد 

دیگر نیز بود. 
این میزان کم نیســت و اگر مقایسه کنیم، 
وضعیت هیچ معلمی مثل معلم ادبیات نیست. 
کســی از معلم فیزیک دربارة روان‌شناسی 
یا تاریخ و جغرافیا ســؤال نمی‌کند. من اگر 

بخواهم سفرنامه ناصرخســرو درس بدهم، 
باید مسیر ناصرخسرو را بلد باشم. اگر بخواهم 
جهانگشای جوینی را در کلاس تدریس کنم، 
باید مســیری را که لشگر مغول آمده است، 
بلد باشــم، تاریخ آن را بدانم و از وقایعی که 
اتفاق افتــاده و فجایعی که بعــد از آن رخ 
داده اســت، آگاه باشم؛ یعنی روان‌شناسی و 
جامعه‌شناســی این اتفاق را باید بدانم. باید 
ایرانِ قبل از آن واقعه را بشناســم تا بتوانم 

این‌ها را تحلیل کنم.
برای من به‌عنوان معلم ادبیات این مسائل 
اهمیــت دارد. مطلب دیگر این اســت که 
دانش‌آموز ســر کلاس می‌پرســد این شعر 
مال چه کسی اســت. این سؤالی است که 
از هیچ معلم دیگری نمی‌شود. در مورد نثر 
این سؤالات کمتر پیش می‌آید. وظیفة من 
چیســت؟ آیا می‌توانم تمام شعرای دیروز و 

امروز را بشناسم؟ واقعاً امکان‌پذیر نیست.
خاطره‌ای را از همین هفته تعریف می‌کنم. 
من در جایی حافظ درس می‌دهم و دوستان 
و مخاطبانــم چیزهایی را که لازم می‌دانند، 
در گروه می‌نویســند. یکی از چیزهایی که 
امــروز خیلی فراوان اســت این اســت که 
همیشه شــعرهای مجهولی به نام سهراب‌ 
سپهری، فروغ فرخزاد، احمد شاملو و سایر 
بزرگان معاصر می‌آیــد. تکلیف من در این 
زمینه چیست؟ باید همة این‌ها را بشناسم؟ 
خیر. حداقل این است که سبک سهراب را 
بشناسم و بگویم این شعر مال او نیست. حال 

مال چه کسی است، نمی‌دانم.
یکی از استادان بزرگ ما می‌گفت در ایران 
برای اینکه بدانیم چند شاعر داریم، راحت‌تر 
است بشــماریم که چند شاعر نداریم! چون 
تعداد ناشــاعران کمتر از شــاعران اســت. 
الحمدلله هر ایرانی اگر چند بیت نگفته باشد، 
یک مصرع که گفته است و با آن خود را در 

شمار شعرا می‌آورد!
هنر این اســت که من بدانم ســهراب چه 
کســی اســت و فروغ و شــاملو و یا حافظ 
کیســتند؛ نه اینکه شعر بیدل را سر کلاس 
به‌عنوان شعر حافظ برای من بخوانند و من 
از این امر بی‌اطلاع باشــم. حداقل این است 
که من از قله‌های بلند ادب فارسی شناخت 
داشته باشم؛ یعنی برای مثال، سبک مولوی 
و مثنوی و ســعدی و غزل او را بشناسم که 

هر چیزی را نتوانند سر کلاس به خورد من 
بدهند. در این‌باره خاطره‌ای دارم.

من و برادرم، که شــاگرد خودم بوده است، 
دوست مشترکی داشتیم که معلم ادبیات بود. 
در عین حال، خیلی فیلســوف بود و خیلی 
هم نشــان می‌داد که فیلسوف است. من در 
کلاس ادبیات او را اذیت می‌کردم. او کتابی را 
تصادفاً باز می‌کرد، کلمات اول همة صفحات 
را کنار هم می‌چید و به‌عنوان شعر خود در 
کلاس می‌خواند. این معلم ادبیات از آنجا که 
با این اندیشــه آمده بود که من همه چیز را 
می‌دانم و در زیر آسمان کبود چیزی نیست 
که از دست من در رفته باشد، مجبور می‌شد 
این‌ها را به‌عنوان شــعر برای بچه‌ها توضیح 
دهد و تفســیر کند. نمی‌خواست بگوید من 

کم آورده‌ام و نفهمیده‌ام.
برادر من دربارة او حرف می‌زد و می‌خندید 
و من به او می‌گفتم این کارها را نکنید؛ حرف 
زدن و تعریف کردن از خود هم حدی دارد. 
معلم ادبیات باید حد خود را بشناســد. من 
این هستم: 84 کیلو وزن و 182 سانت هم 
قد دارم و اگر بیشتر از این ادعا کنم، خود را 

خراب کرده‌ام.
اگر كســي مي‌خواهد بگويد قد من دو متر 
و ده ســانت اســت، بايد خود را به دو متر و 
ده ســانت برساند. حق ندارد وقتي دو متر و 
نه سانت اســت اين چنين بگويد. حتي به 
قول سعدي، كمي ‌هم بايد پايين‌تر بيايد يا 
وزنش را بالاتر ببرد. اين وزن حيثيت ادبي و 
فرهنگي اوست. اگر اين‌ها را كم داشته باشد، 
مطمئناً مورد تمسخر است و سر كلاس راه 

و جايي ندارد. 
مطلب ديگري هم اضافه كنم و آن اينكه من 
معلم »بچه‌ها« بودم نه معلم »كتاب«؛ يعني 
هرگز »كتاب« ملاكِ صرفِ من نبوده است و 
نخواهد بود. كتاب را هم افرادي همچون من 
نوشته‌اند و من نمي‌توانم دانش‌آموز را به اين 
كتاب وابســته كنم يا خود وابستة آن شوم. 
نگوييم وقت نداريــم و فقط درس بخوانيم 
و در اين ســاعت بايد اين درس تمام شود. 
اين درس تمام خواهد شد ولي با شگردهاي 
ديگر! لزومي ندارد اين شعر را تا آخر بخوانم 
و به خوردِ دانش‌آموز بدهم. با شــگردهاي 
ديگر مي‌توانم دانش‌آموز را بفرستم برود؛ با 
شــگردهايي كه براي او خوشايند باشد. من 
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اين كار را مي‌كردم. برخي درس‌ها را ســر 
كلاس از چرخــة تدريس حــذف مي‌كردم 
اما دانش‌آموز را مي‌فرســتادم كه معلومات 
بيشتري كســب كند. خود را بيشتر معلم 
بچه‌ها مي‌دانستم و توفيق من در اين بود كه 
با »آن‌ها« باشم نه با »كتاب«، و البته، چيزي 
هم از كتاب فروگذار نمي‌شــد و همة اين‌ها 
به كمك خود »دانش‌آموز« بود. دانش‌آموز 
خود مشكلات را حل مي‌كرد؛ يعني من به 
جاي اينكه درس بدهم و عرق بريزم، راحت 
عمل مي‌كردم. اصلًا عصباني نمي‌شدم و داد 
نمي‌كشيدم اما كليد‌هايي به دست دانش‌آموز 
و مخاطب خود مي‌دادم كه خودش بيايد و 
اين پنجرة بسته و صندوقچة ناگشوده را باز 
كند. مراقبت هم مي‌كردم كه به خطا نرود. 

من معلم همه چيز‌دان نبودم؛ يعني شاگرد 
را با اين ادعا كه همه چيز را مي‌دانم وابسته 
به خود بار نمي‌آوردم. خيلي جاها هم از واژة 
»نمي‌دانم« اســتفاده كــرده‌ام. »نمي‌دانم« 
گفتن در اوايل بسيار سخت است اما بعد از 
مدتي، دانش‌آموز مي‌فهمد كه معلم مي‌داند 
ولي نمي‌خواهد بگويد، تا او به دنبال نكته‌اي 
برود و آن را بيابد. اين يافته‌ها براي من ارزش 
داشــت؛ نه اينكه من موضوع را بسته‌بندي 
شــده تحويل دهم. چــون در اين صورت، 
دانش‌آمــوز آن را به همان ســهولتي كه به 
دســت آورده بود، فراموش مي‌كرد. من بايد 
كليــد به دانش‌آموز بدهم تا در اين مواقع از 
آن استفاده كند. در واقع، خيلي غيرمستقيم 

عمل مي‌كردم. 
 دكتر سنگري: بسيار ممنون نكات 
خيلي خوب و بديعي بيان شــد كه مكمل 
بحث دوســتان بود. من حداقل هفت نكته 
را يادداشــت كردم؛ اينكه معلم ادبيات بايد 
بفهمد و بفهماند؛ عميق باشد و حركت در 
ژرفا را حتمــاً انتخاب كند. نقدِ معلم، و نقدِ 
خويشــتن دو نكته‌اي بود كــه آن‌‌ها را به 
معلمان ديروز، كه دانش‌آموزان امروز شــما 

شده‌ بودند، آموزش مي‌داديد.
نكتة ديگر بحث ايجاد فضاي آزاد و آموزش 
با درهاي باز بود كه حرف‌ها زده شود. مشاور 
دانش‌آموزان بودن يعني تكيه‌گاه مطمئن و 
پناهگاه امني براي مســائل آنان بودن، تا به 
معلم اعتماد كنند. درك قله‌هاي بلند ادبي، 
شناخت حد خويش و پرهيز از ادعاي بيهوده 

و تقاضاي علمي داشــتن لازم اســت. اسير 
كتاب نبودن يعنــي اينكه معلم هم خود از 
حصار تنگ كتاب به درآيد و هم دانش‌آ‌موز 

را بيرون آورد. 
اگر لازم اســت، درسي را نگوييم و اگر لازم 
است، درســي را بيفزاييم و اگر لازم است، 
بخشــي از يك درس يا يك شعر را مطرح 
كنيم. معلم، همه‌چيز‌دان نيست و اين را بايد 
بدانيم و معلم ادبيات هم بايد اين را بداند و 
جرئت و شهامت »نمي‌دانم« گفتن را داشته 

باشد. 
يك جمله از مولا مطــرح مي‌كنم تا پس 

از آن در محضر جناب دكتر داودي باشــيم. 
حضرت علي )ع( مي‌فرمايد: »كلاس قتلگاه 
معلم است؛ اگر لاادري را رها كند.« كلاس 
قتلگاه معلمي است كه »نمي‌دانم« گفتن را 
نمي‌داند و نمي‌گويد معلم بايد جرئت داشته 
باشد و اين را بگويد و يا بگويد مطالعه مي‌كنم 
و پاســخ مي‌دهم يا از خــود دانش‌آموزان 
بخواهد كه مطالعه كنند و چيزي را كه معلم 
نمي‌داند و خودشان هم نمي‌دانند، در كلاس 

عرضه كنند. 
جناب داودي، در خدمت شما هستيم. 

دكتر داودي: دوستان همة مطالب را بيان 
كردند و من بايد مطالبــي را بيان كنم كه 
تكراري نباشد. دبير زبان و ادبيات فارسي بايد 
خود را دبير زبان و ادبيات فارســي بداند. در 
زمان‌هاي قبل مي‌گفتند »دبير ادبيات« و من 

به ياد دارم كه در سال 1345 كه کارشناسی 
ادبيات از دانشــگاه تهــران گرفتم، مدركم 
مشــخص بود كه در رشــتة زبان و ادبيات 

فارسي از دانشگاه تهران است. 
 عمرانــي: از 1344 بــه اين طرف 
»زبان« اضافه شــد. اصلًا تابلوي »دانشكدة 
ادبيات« عوض شــد و به »دانشكدة زبان و 

ادبيات فارسي« تغيير كرد. 
 داودي: عنوان، دانشكدة ادبيات و علوم 
انساني است ولي رشته، زبان و ادبيات فارسي 
بود كه با همين براي اعزام به خدمت رفتيم. 
گفتند به نهاوند برويد و به‌طور موقت تدريس 
كنيد تا زمان برسد. همان‌جا مسئولان اداره 
كه از تهران نامه نوشته بودند، تا انتها دانشكدة 
ادبيات نوشتند؛ در حالي كه در حكم زبان و 
ادبيات فارســي نوشته است. آن زمان اين را 
بيان نمي‌كردنــد و الان كه كتاب‌ها را مرور 
مي‌كنيم، كتاب زبان و ادبيات فارسي است. 
هنوز هم خيلي از دبيران اين را باور نمي‌كنند 
يا مطرح نمي‌كنند يا خيلي راحت مي‌گويند 
ما دبير ادبيات هستيم. در حالي كه اگر واقعاً 
اين قضيه مهم است، بايد جدي گرفته شود. 
بايد به اين امر ايمان آورد كه من دبير آموزش 
»زبان و مهارت‌هاي زباني« هستم و در كنار 
آن براي آموزش ادبيات آمده‌ام. دبيران بايد 
اين دو را در كنار هم و مكمل هم بدانند. اين 
رعايت نمي‌شود؛ بنابراين، زبان معيار را بايد 
آموزش دهيم و ادبيات هم ادبيات »جاري« 
بايد آموزش داده شود. ادبيات جاري ادبياتي 
است كه در طول تاريخ توانسته است خود را 

تا امروز بكشاند.
مثلًا خاقاني در زمان خود اشــعاري گفته 
است كه اكنون و براي نسل امروز قابل فهم 
نيست. براي دانشجوي دكتراي رشتة ادبيات 
مفهوم است ولي براي آموزش عمومي بايد 
به سراغ ادبياتي برويم كه كاملًا سازنده باشد. 
»بني‌آدم اعضاي يكديگرند...« كه نگاشــته 
درِ سازمان ملل است، ادبيات جاري ناميده 
مي‌شود؛ يعني توانسته است خود را به امروز 
بكشــاند كه كاملًا پذيرفته شود و اين مهم 
است. بيخود ذهن بچه‌هاي مردم را با ادبياتي 
كه زماني در مدح شــاهي گفته شده است، 

خراب نكنيم. 
بنابراين، دبيران وظيفه دارند زبان معيار و 
ادبيات جاري را به خوبي تفهيم كنند. نكتة 
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ديگر، پرهيز از به ‌كار گرفتن فارسي تاريخي 
اســت. يك فارســي امروز و معيار داريم و 
يك فارســي تاريخي؛ مثلًا تاريخ بيهقي اثر 
ارزشمندي اســت. اينكه من در قالب تاريخ 
بيهقي صحبت كنم و اصطلاحات خاص آن 
را به كار ببرم، درســت نيست. بايد ببينيد 
امروز زبان فارســي معيار چه چيزي را بيان 
مي‌كند. اگر مي‌خواهيد شعر بگوييد، ممكن 
اســت تكه‌هايي از تاريخ را در آن بياوريد اما 
زبان فارسي رايج و معيار را تدريس مي‌كنيد. 
ايدون آيد، اشــارت آمد، باريدن گرفت و ... 

نبايد به كار ببريم. 
چرا بايد تحت‌تأثير آن‌ها قرار بگيريد و آن 
زبان را ترويج كنيد؟ بنابراين، آن را مي‌توانيم 
در جاي خود آموزش دهيم و محل آموزش 
آن هم دانشگاه است؛ در مدارس خيلي كمتر 
اســت. در فارسيِ خود، معيار امروز را ملاك 
قرار دهيم. دبير به اين معتقد باشد و متون 
را با اصطلاحات ايــن چنين تدريس نكند. 
اين اصطلاحات متعلق به زمان خاص خود 
بوده‌اند و الان از واژه‌هاي ديگري اســتفاده 
مي‌شود. بايد زبان امروز را تدريس كرد. بچه‌ها 
را سرگردان نكنيم. آن‌ها از راديو و تلويزيون 
و در اجتماع چيزهاي ديگري مي‌شــنوند و 
نمي‌دانند كدام را بپذيرند. مسئلة ديگر پرهيز 
از سره‌گرايي اســت؛ آفتي كه به جان زبان 
فارسي افتاده است. چرا اصطلاحات و كلمات 
زيبايي را كه از اســام داريم، به كار نبريم؟ 
زبان ما از طريق آشــنا شــدن مسلمانان با 
قرآن و احاديث تقويت شده است و با ادبيات 

جاهليت كاري نداريم. 
كلمه‌هايي هســتند كه باعــث غناي زبان 
فارســي ما شده‌اند؛ از جمله رحمان، رحيم، 
ضلالت، حمد، قرائت و غيره. اين‌ها پشتوانة 
زبان هســتند و زبان فارسي ما از قرآن اين 
ميزان مايه و دوام و بقا گرفته است. خداوند 
مي‌فرمايد ما اين قرآن را فرستاديم، خود هم 

آن را حفظ مي‌كنيم. 
بنابراين، حمد و قرائت و صراط و ضلالت و 
... را خداوند تضمين كرده است كه تا قيامت 
وجود دارند. اين‌ها را در فارســي آورده‌ايم و 
پشتوانه پيدا كرده و قوي شده‌اند. پس نبايد 
همواره خوانش و خواندن را به كار ببريم و از 
قرائت استفاده نكنيم. مي‌خواهيم كاري كنيم 
كه كسي در مدرسه هم كلمة قرائت را به‌كار 

نبرد؟ كلماتي كه يك عمر پشتوانه دارند و 
شعرا و دانشمندان و سعدي و حافظ آن‌ها را 
به‌كار برده‌اند و هنوز هم وجود دارند. اين را 

مي‌خواهيد بگوييد به كار برده نشود؟ 
چه مي‌كنيم؟ با اين كار به چه كسي ضربه 
مي‌زنيم؟ فارسي غني خود را مستغني نكنيم. 
ما مي‌توانيم از كلمات ديگر استفاده كنيم. 
»پايش« كلمة زيبايي است اما اگر آن را به 
كار برديم، بنا نيست »مراقبت« را از صحنه 
بيرون كنيم. كســي »مراقبت« نگويد؛ چرا 

كه عربي اســت. در حالي كه ما نمي‌گوييم 
عربي اســت بلكه كلماتي هســتند كه از 
فرهنگ اسلامي و قرآني آمده‌اند و تحولات 
آوايي و معنايي پيدا كرده‌اند و به اين صورت 
درآمده‌اند. حال نبايد اين را از صحنه خارج 

كنيم. 
مراقَبَت به مراقِبت تبديل شده است. تماشا 
در عربي به معني راه رفتن و در فارســي به 
معناي ديدن است و تحول معنايي پيدا كرده 

است. 
يك معلم موفق كســي است كه اين طور 
كارها را كنــار بگذارد. اســتفاده از كلمات 
نوســاخته خــوب اســت اما اگــر از كلمة 
نوساخته‌اي استفاده كنيم كه كلمة اصيل را 
از بين ببرد، خيانت اســت. بايد حواس خود 
را جمــع كنيم كه چــه مي‌كنيم. پس بايد 

سره‌گرايي را كنار بگذاريم. 
نكتة ديگر اين است كه زبان فارسي معيار 

و زبان محاوره را به رســميت بشناســيم و 
هــر يك را در جايگاه خود به‌كار ببريم. الان 
در صدا ‌و ســيما يك نفــر اخبار مي‌گويد و 
كســي ديگر مجري يك برنامه است. كسي 
كه اخبار مي‌گويد، متن را به زبان فارســي 
معيار و رســمي مي‌خواند؛ همان زباني كه 
قوانينِ مجلــس يا كتاب‌هاي معتبر را با آن 
مي‌نويسند. اين متن اصلي زبان ما مي‌شود. 
امــا وقتي مجري صحبت مي‌كند و به جاي 
اينكه بگويد مي‌گويم، مي‌گويد ميگم، وارد 
زبان شكســته شده اســت. زبان شكسته و 
محاوره هم اين حســن را دارد كه كلمات را 
كوتاه مي‌كند تا پيام زودتر منتقل شــود و 
خيلي طولاني نشــود. پس اين دو مورد هر 
دو لازم‌اند و ما در هر جاي ايران كه تدريس 
كنيم، بايد دو زبــان را آموزش دهيم: يكي 
زبان رسمي و معيار و ديگري زبان محاوره. 
يعني بايد بگوييم چطور با هم صحبت كنيم. 
در شــهر كوچكي كه مردم گويش محلي 
خاص آن منطقه را دارنــد، معلم بايد زبان 
محاوره‌اي را هم كه در مركز و نيز در فيلم‌ها 
و برنامه‌هاي تلويزيوني و راديويي وجود دارد، 
آموزش دهد تا بچه‌اي كه از آن شهر ديپلم 
مي‌گيــرد و فردا مي‌خواهد مثلًا به اســتان 
ديگري برود بتواند حرفــش را بزند. اگر دم 
نانوايي مــي‌رود، دو حالت وجود دارد؛ يكي 
اينكــه بگويد من يك عدد نان مي‌خواهم يا 
به زبان محلي آن استان بگويد كه بلد نيست، 
يا به زبان محلي خــود بگويد كه مردم آن 
استان بلد نيستند. پس بايد به زبان محاوره 
صحبت كند؛ همين چيزي كه رسميت پيدا 

كرده است. 
اين دو زبان را بايــد قدر بدانيم و هر كدام 
را در جايــگاه خود بــه كار ببريم. در فضاي 
مجازي متأســفانه، زبان محــاوره‌اي را در 
پيامك‌ها مكتوب كرده‌اند و اين به شدت دارد 
باب مي‌شود. تيزرهاي تلويزيوني هم كه نگاه 

مي‌كنيم، به زبان محاوره‌اند. 
 بهرام پورآشــتياني: در مورد اين 
مطلب در ادامــة صحبت آقاي دكتر داودي 
مطالبي را بيان مي‌كنم. اصلًا در كتاب‌هاي 
درســي متني كه به زبــان گفتار نزديك‌تر 
باشــد، از نظر نوشــتار قبيح است و حتي 
مي‌گويند كسي مي‌تواند نوشتار قوي داشته 
باشد كه سخني را كه مي‌گويد، ضبط كند و 

هنر این است که من 
بدانم سهراب چه کسی 
است و فروغ و شاملو 
و یا حافظ کیستند؛ نه 
اینکه شعر بیدل را سر 

کلاس به‌عنوان شعر 
حافظ برای من بخوانند 

و من از این امر بی‌اطلاع 
باشم  
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عين ضبط را بنويسد. اين با آنچه شما بيان 
مي‌كنيد، متفاوت است. 

ما در كلاس درس دو نوع شيوة صحبت بايد 
داشــته باشيم كه يكي محاوره و يكي شيوة 
مكتوب و معيار است. در جايي با دانش‌آموز 
صحبت مي‌كنيم كه همان محاوره اســت. 
جايي درس را بيان مي‌كنيم كه شيوة سومي 
را اقتضا مي‌كنــد؛ چون درس هم محاوره و 
هم مكتوب مي‌شود. يعني شما شعر را معنا 

مي‌كنيد و لاجرم بايد بنويسيد. 

 داودي: وقتي توضيح مي‌دهيد، همان 
اجراست و زبان محاوره است ولي وقتي متن 
را مي‌خوانيد، مكتوب است. توضيحاتي كه 
هنگام معني كردن شعر مي‌دهيد، به‌صورت 

محاوره است. 
- اتفاق ســومي مي‌افتد كه مشكل‌زاست و 

بايد توضيح داده شود. 
 دكتر سنگري: آقاي دكتر، اگر نكتة 

ديگري هست بفرماييد. 
 داودي: نكتة ديگر اينكه تفاوت بين 
زبان محاوره و زبان عاميانه را مشخص كنيم 
و بدانيم. برخي مواقــع اين دو با هم قاطي 
مي‌شوند. زبان محاوره‌اي فخيم و ارزشمند 
است. اســتاد دانشــگاه هم وقتي صحبت 
مي‌كند، بــه زبان محاوره اســت؛ در حالي 
كه كارگري بي‌ســواد وقتي به زبان عاميانه 

صحبت مي‌كند، كلمه را تغيير مي‌دهد. 
زماني در محاوره فعل را مي‌شــكنيم ولي 
كلمات اصلــي را تغيير نمي‌دهيم؛ بنابراين، 
محاوره را هم بايد به درســتي ياد بگيريم و 
از كاربرد زبان عاميانه و كوچه‌بازاري پرهيز 
كنيم؛ مگر بخواهيم از رمان‌ها نقل قول كنيم. 
مسئلة‌ ديگر آرايه‌هاي ادبي است كه به‌صورت 
مفصل در كتاب‌ها آمده است. دبير بايد اين 
را از ذهن خارج كند كه در شعر بوده است. 
وقتي كتاب‌هاي معاني و بيان و امثال آن‌ها 
را مي‌خوانيد، مي‌بينيد كه مستنداتشــان 
براساس شعر است. فكر مي‌كنند كنايه فقط 
در شعر بوده اســت و استعاره تنها در شعر 
مي‌آيــد. دبير بايد اين را از ذهن خود بيرون 

كند. 
در بحث‌هــا و گفت‌وگوهــاي روزمره انواع 
كنايه‌ها و اســتعاره‌ها وجود دارد. بايد از اين 
راه وارد شــد و به دانش‌آمــوز آموزش داد. 

اين نمونه‌هايي از ايراداتي اســت كه داريم و 
متأسفانه در كتب درسي هم اشكالاتي وجود 
دارد. وقتي مي‌خواهيم اســتعاره را تدريس 
كنيم، حتماً‌ نبايد به قالب شعر وارد شويم. 
مثــال را مي‌توانيم از همين متون فارســي 

بزنيم. 
 آشــتياني:‌ البته كتب درسي الان 
جهت‌گيري خوبي دارنــد؛ مثلًا كنايه را در 
درس كباب‌غاز آمــوزش مي‌دهيم. مبحث 
كباب‌غــاز دربارة كنايه اســت. ضمن اينكه 
صحبت شــما را مي‌پذيرم، مي‌گويم كه اين 

جهت‌گيري در كتب درسي خوب است. 
 داودي: خدا را شكر. نكتة ديگر اينكه 
دبير موفق كسي اســت كه به كلمات غير 
فارسي و رايج در زبان ما پايبند باشد و آن‌ها 
را شناســايي كند و آمــوزش دهد. كلماتي 
همچــون عَدالت، نَشــاط و تَصاحب داريم 
و كســاني مصرند كه ايــن كلمات را تغيير 
دهند و بگويند عِدالت، نِشاط... معمولًا فتحه 
سنگين و كسره سبك است اما تغيير زماني 
كــه معني را تغيير مي‌دهد، جايز نيســت. 
اين‌هــا را از هم تفكيك كنيــم. در كلمات 
غربي نمونه‌هــاي فراواني داريم كه كلمه به 
زبان لاتين ادا مي‌شود. اين اثر گذاشته است 
و گويندة راديــو و تلويزيون هم اين‌چنين 
ادا مي‌كند. مي‌خواهند از تلفظ غربي تقليد 
كنند؛ در حالي كــه كاربرد در زبان ما اصل 
است. بســياري از حروفي كه در زبان غربي 
فتحه مي‌خورند، در زبان فارسي با »آ« تلفظ 
مي‌شوند. مثلًا كَمپيوتر، تَكسي و ... به جاي 
كامپيوتر و تاكســي و يا مثلًا مَفاد به جاي 
مُفاد يا فَكس به جــاي فاكس. دبير بايد بر 
اين موارد مسلط باشد و آن‌ها را آموزش دهد. 
دبير بايد غلط‌هاي مصطلح مشخص شده 
را بشناسد و به دانش‌آموز بشناساند. او بايد 
اين موارد را جســت‌وجو كند و بشناســد. 
دكتر ادبياتي سراغ دارم كه كلمه‌ها را اشتباه 
تلفظ مي‌كند. دبير بايد نسبت به اين مسائل 
حساس باشــد تا بچه‌هايي كه زير دستش 
آموزش مي‌بينند، در آينده اشتباهات تلفظي 
نداشته باشند. اگر يك دبير متعهد اين موارد 
را شناسايي كند، مي‌تواند ذهن افراد را روشن 
كند. مثلًا خَلط مبحث را نبايد خِلط مبحث 

گفت و ... . 
 دكتر سنگري: خيلي استفاده كرديم. 

به ســبب روش و تكيه‌اي كه جناب داودي 
دارند، بحث را عمدتاً به حوزة مباحث زباني 
آوردند. در سخنان ايشان چند نكتة در‌خور 
توجه وجود دارد؛ يكي اينكه دبير بايد دبير 
زبان و ادبيات باشد. يعني زبان را بشناسد و 
ادبيات، به‌خصوص ادبيات جاري را بشناسد؛ 
يعنــي ادبياتي كه مانا، پايا و زايا اســت و از 
گذشته جريان يافته و به امروز رسيده است. 
ما ادبياتِ جَبَلاني داريم؛ يعني ادبياتي كه 
در دوره‌اي در‌خشــش را آغاز مي‌كند و بعد 
هم زود تمام مي‌‌شود. حتي گاهي فريبناك 

است و ممكن اســت افرادي گرد آن جمع 
شــوند. نيما از 1318 به بعد پشيمان شد و 
ديد خيلي‌ها به دنبال شــعر نو افتاده‌اند اما 
آن را فهــم نكرده‌اند و آثاري خلق مي‌كنند 
كه باعث تباهي زبان و ادبيات مي‌شود. بحث 
استفاده از زبان امروز و پرهيز از به‌كارگيري 
زبان تاريخي و سره‌گوييِ افراطي و شناخت 
غلط‌هاي واضح، به رسميت شناختن محاوره، 
استفاده از زبان شكسته و شناختِ واژه‌هاي 
رايج در فارســي از جمله نكاتي بود كه بيان 
شد. بايد واژه‌اي را كه فارسي شده است، به 
شــكل و گونه و تلفظِ فارسي بيان كنيم نه 
آن‌گونه كه در زباني ديگر، مثل زبان عربي، 

آمده است. 
خانــم دكتــر بازگير اگر نكته‌اي هســت 

بفرماييد. 
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 دكتر بازگير: از اينكه امروز در اين 
جلســه شركت كردم، خوشــحالم و خدا را 
شاكرم كه دبير ادبيات هستم. واقعاً استفاده 
كردم. كســي كه از ابتدا احساس بيچارگي 
مي‌كنــد، گمان مي‌كنم به انتها كه برســد 

مي‌فهمد خوشبخت‌ترين آدم است. 
مــن مدتي در صدا و ســيما كار مي‌كردم 
و مطابق ميل مادر و برادرم رشــتة دبيري 
را انتخاب كردم. رتبة اول اســتان شدم. به 
خانواده گفتم امتحــان مي‌دهم ولي معلم 
نمي‌شــوم. گفتند اشــكالي ندارد امتحان 
بدهيد كه نگويند نمي‌توانيد موفق شــويد. 
امتحان دادم و هفتة اول سر كلاس تدريس 

نمي‌كردم و دبيري را دوست نداشتم. 
كم‌كم با اين عشــق آشنا شدم؛ طوري كه 
الان صبح‌ها قبل از مدير و معاون در مدرسه 
هستم. من در گذشته فهمِ كاملي از ادبيات 
و دبيري ادبيات و درك درســتي از رسالت 
خود در قبال دانش‌آموز و نسل جوان كشور 
نداشتم و براي همين اين احساس را داشتم. 
در اواخر ســال اول تدريســم كــه به اين 
رســيدم، همه مي‌گفتند نه به آن روزهايت 
و نــه به اين روزهــا! دانش‌آموزانم مرا تا دم 
منزل من، كه نزديك مدرسه بود، مشايعت 
مي‌كردند؛ چرا كه در ذهن و چشــم آن‌ها 
دبيري دوست‌داشتني و موفق بودم. الان هم 
خوشــحالم كه روز اول من به امروز منتهي 
شده است و من امروز در خدمت شما هستم. 
شايد اين مطلبي كه بيان مي‌كنم مطلبي 
عمومي باشد ولي فكر مي‌كنم دغدغة دبيران 
ادبيات هم هست. جناب دكتر، صحبت‌هاي 
خوبي شنيدم كه دربارة دبير موفق بود. دربارة 
دانش‌آموزان متعادل و معمولي كه مي‌توانيم 
اين قوانين را دربــارة آن‌ها اجرا كنيم. اصلًا 
نمي‌توانيم فراموش كنيم كه در مدارس غير 
از دانش‌آموزان معمولي دانش‌آموزاني هستند 

كه با افراد عادي متفاوت‌اند. 
مــن دانش‌آموزان خود را به ســه دســته 
تقسيم مي‌كنم. فكر مي‌كنم در اين امر موفق‌ 
بوده‌ام و سعي كرده‌ام آن را به معلمان ديگر 
هم منتقل كنم. شــايد به خاطر اينكه دبير 
ادبيات بوده‌ام، به مطالعة كتاب‌هاي مشاوره 
و روان‌شناســي بيشــتر علاقه‌مند شده‌ام و 
تا حــدود زيادي توانســته‌ام در اين زمينه 

اطلاعات كسب كنم.

من در شــهر خودم دبير موفقي هستم و 
بســياري از مواقع مديران به من مي‌گويند 
ساعت‌هايي را براي مشاورة دانش‌آموزان در 
نظر بگيريد؛ هر چند من فرصت اين كار را 
ندارم ولي خــود دانش‌آموزان ما را به‌عنوان 

مشاور مي‌پذيرند. 
نبايــد فراموش كنيم كه جامعة ما در عين 
حــال كه ارزش‌هاي خــوب و زيادي دارد و 
خيلي از جوانان در سمت‌و‌سوي اين ارزش‌ها 
حركت مي‌كنند، استثنائاتي هم دارد كه آن‌ها 
را نبايد ناديده بگيريم. من دانش‌آموزان را در 

ابتداي سال به سه دسته تقسيم مي‌كنم: 
يكي دانش‌آموزان هنجار‌پذيرند كه با آن‌ها 
مشكلي ندارم. اغلب در خانواده‌هاي متعادل 
زندگي مي‌كنند؛ غذا، پوشــاك و غيره اين 
دانش‌آموزان آماده است و دغدغه‌شان تنها 
درس خوانــدن اســت و از محيط عاطفي 

خانواده هم بهره‌مند‌ند. 
كــه  شــاگرداني هســتند  دوم  دســتة 
هنجارگريزنــد. اين مشــكل اصلي محيط 
آموزشي است كه مدير و معاون و دبيران با 
آن درگيرنــد. فقط دبير ادبيات با اين قضيه 
مشكل ندارد؛ در حالي كه تمام كادر آموزشي 
و حتي اجتماع ممكن است با دانش‌آموزان 
هنجارگريز مشــكل داشته باشند. براي اين 

دانش‌آموزان چه كاري مي‌توان انجام داد؟ 
دستة ســوم، دانش‌آموزان هنجار‌ستيزند. 
براي اين شــاگردان چه بايد كرد؟ من براي 
هر يك از اين دانش‌آمــوزان راهكاري دارم. 
فكر مي‌كنم در اين مدتــي كه كار كرده‌ام،‌ 
توانسته‌ام از اين طريق دانش‌آموزاني را كه از 
محدودة استاندارد بيرون‌اند، به اين محدوده 
بياورم، امــا چه كار كنيم تــا آن‌ها در اين 

محدوده قرار بگيرند. 
هنجار‌پذيران كه تكليف مشــخصي دارند. 
هنجار‌گريزها افرادي هســتند كه بيشتر به 
خاطر شرايط ســني و هورموني بدن خود 
مي‌خواهند خود را ثابت كنند و به اطرافيان 
بگويند من قــدرت تصميم‌گيري دارم. اين 
دانش‌آمــوز افكار و پوشــش‌هاي مختلف و 
طرز صحبت‌ كردن‌هــاي مختلف را تجربه 
مي‌كند، وليكن دانش‌آموزي كه هنجار‌گريز 
است، به مرور زمان دوباره با حركت‌‌هايي كه 
در اجتماع به شــكل‌هاي مختلف مي‌بيند، 
متوجه مي‌شود كه اين شرايط خوب نيست و 

كم‌كم از اين حال در مي‌آيد و شكل بچه‌هاي 
متعادل‌تــري را به خود مي‌گيرد. شــرايط 

محيطي، آن‌ها را عوض مي‌كند. 
من با اين شــاگردانم بيتْ‌درماني مي‌كنم؛ 
يعنــي در اشــعار مي‌گردم و بيتــي را كه 
متناسب با اين‌گونه شاگردان است و مي‌تواند 
بــه درد آن‌هــا بخــورد، روي تختة كلاس‌ 
مي‌نويسم. بيشتر كلاس‌هاي من با يك بيت 
تربيتي شروع مي‌‌شــوند كه در طول سال 
ملكة ذهن شــاگرد من مي‌شود. آخر سال 
به آن‌ها مي‌گويم به‌عنوان تحقيق كلاســي، 
تمام شــعرهايي را كه روي تخته نوشته‌ام، 
جمع‌آوري و بررســي كنند كه چقدر روي 

آن‌ها تأثيرگذار بوده است. 
را  بيت‌هــا  ايــن  دانش‌آمــوزان دوبــاره 
تجزيه‌و‌تحليل مي‌كنند و من غير از مطالبي 
كه داخل كتاب است، نكات تربيتي را به طور 
پراكنده براي شــاگردان خود بيان مي‌كنم. 
شــايد اين را در كتاب‌ها نبينم ولي پلكان 
تربيتي را از اول تا آخر سال براي شاگرد خود 

ايجاد مي‌كنم. 
بــا بچه‌هاي هنجار‌ســتيز چــه مي‌كنم؟ 
دانش‌آموزاني هستند كه غيرقابل كنترل و 
سركش‌اند. حتماً شما هم با اين دانش‌آموزان 
مواجه بوده‌ايد. من شاگردي داشتم كه معلم 
ديگري از دســت او گريه مي‌كــرد ولي در 
كلاس من او يكسره قربان و صدقه‌ام مي‌رفت 

و من تعجب مي‌كردم. 
اينجا بود كه متوجه شدم رفتار خودم باعث 
شده اســت اين دانش‌آموز در كلاس با من 
اين چنين برخورد كند و با معلم ديگر رفتار 
ديگري داشته باشد. با شاگردان هنجار‌ستيز 
كنار مي‌آيم و تا دو سه هفته هيچ واكنشي 
نســبت به رفتارهاي آن‌ها نــدارم تا دقيقاً 
متوجه شوم كه چه رفتارهاي مثبت و خوبي 
دارند. وقتي رفتارهاي خوب و مثبت اين‌ها را 
مي‌بينم، ايــن رفتارها را جلوي خود آن‌ها و 

شاگردان ديگر برجسته مي‌كنم. 
مي‌‌دانم معلمــان حرف‌هاي معلمان ديگر 
را ســركلاس و در دفتر بيان مي‌كنند؛ براي 
همين، به عمد و بــدون ذكر هدف خود در 
دفتر اين نكات را بيان مي‌كنم. جلســة بعد 
كه به كلاس مي‌روم، مي‌بينم همان شاگرد 
نســبت به من رفتــار ديگــري دارد. چون 
شــنيده اســت كه من از او در دفتر تعريف 
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كرده‌ام. اين رفتار ملكة ذهن شاگرد مي‌شود. 
رفتارهاي خوب اين دانش‌آموزان را مي‌گيرم 
و برجســته مي‌كنم و به اين ترتيب، كم‌كم 
به آن‌ها مي‌گويم كه اگر رفتارهاي آن‌چناني 
داريد، اين خصلت‌هاي خوب را هم داريد. من 
اين رفتارها را كم‌كم تقويت مي‌كنم و وقتي 
اين‌چنين شود، آن رفتارهاي بد خود‌به‌خود 

كنار مي‌روند. 
يكي ديگر از كارهايي كه من تجربه كرده‌ام، 
استفاده از كلمات فاخر است. من ديده‌ام كه 
خيلي از دبيــران در كلاس با ادبيات خوبي 
با بچه‌ها صحبت نمي‌كنند؛ فرقي نمي‌كند 
دبير چه درسي باشد. وقتي براي دانش‌آموز 
كلمه‌اي را به‌كار مي‌بريد كه در شأن او نيست، 
آن كلمه ملكة ذهنش مي‌‌شود. مي‌پذيرد كه 
من اين هستم و وقتي معلم يك بار دربارة او 
ايــن را به كار برد، دانش‌آموز هم اين چنين 

تصور مي‌كند و نابود مي‌شود. 
من هميشــه ســعي كرده‌ام با استفاده از 
كلمات فاخــر صحبت كنم. دانش‌آموز خود 
را بلند مي‌كنم و مي‌گويم بفرماييد بخوانيد. 
وقتي مي‌خواهنــد صحبت كنند، مي‌گويم 
چه فرموديد؛ از كلمات اين چنيني استفاده 
مي‌كنم. سال گذشــته شاگردي داشتم كه 
مدير مدرسه مي‌گفت با من صحبت مي‌كرد 
و در جواب به من گفت »چي فرموديد؟« از 
او پرسيدم چه كسي اين را به شما ياد داده‌؟ 

گفت: خانم بازگير!
تأثير‌گذاري اين امر را ببينيد. من در طول 
سال متوجه مي‌شوم كه كاربردِ كلمات فاخر 
در شخصيت‌سازي دانش‌آموز مي‌تواند بسيار 
تأثيرگذار باشد و روندِ صحبت كردن و رفتار 

دانش‌آموزان را كاملًا تغيير دهد. 
 دکتــر نجفي: اينكــه گفتيد معلم 
ادبيات بايد ادبياتي باشــد و اينكه خواستيد 
بيشتر توضيح داده شود، فكر مي‌كنم خانم 
بازگير جــواب را دادند. به دليل اينكه معلم 
ادبيــات لحن كلمات و كلماتــي كه به‌كار 
مي‌برد حساب شده و درست و بجاست. من 
دانش‌آمــوزم را »خانم« خطاب مي‌كنم، اما 
شــايد معلمان ديگر اين كار را نكنند و اين 

خاص معلم ادبيات است. 
من فكر مي‌كنم يكــي ديگر از لوازم معلم 
ادبيات بودن، اين است كه روحية نقد‌پذيري 
داشــته باشــد. من بايد بپذيرم تــا بتوانم 

تأثير‌گذار باشم. 
در كتاب چهارم انســاني بخشي كاربردي 
با عنوان نقد بود كه متأســفانه امســال از 
كتاب حذف شــده و جاي آن در كتاب‌هاي 
درسي خالي است. نقد بايد به كتب برگردد. 
دانش‌آموز بايد بداند كه در جامعه چطور بايد 
نقد كند و چطور نقد را بپذيرد. اين بســيار 
كارآمد است؛ نه فقط براي من به‌عنوان معلم، 
بلكه حتي بــراي دانش‌آموزان. بايد بياموزم 
كه چطور نقد شوند و نقد كنند. چيزي كه 
مردم ما قدري از آن غافل شده‌اند و با آن خو 

نگرفته‌اند، اين روحيه است. 
 دكتر ســنگري: نكات خوبي طرح 
مي‌شود كه البته از قلمرو معلم به مخاطب 
مي‌رود و مخاطب‌شناســي است. يك معلم 
بايد مخاطب خود را بشناســد. ما در نظام 
منحصر‌به‌فردي  نســخه‌هاي  بــا  آفرينش 
مواجهيم و هيچ‌كسي شبيه ديگري نيست. 

در تجلي حق تكرار نيست. 
هر دانش‌آموز خود، جهاني اســت و ما بايد 
اين جهان را بشناســيم. خانم دكتر بازگير 
دانش‌آموزان را به هنجار‌پذير، هنجار‌گريز و 
هنجار‌ستيز تقسيم كردند و فرمودند كه ما 
براي برقراري ارتباط بــا هر يك از آن‌‌ها به 

روشي نياز داريم. 
 عمراني: هنجارمنــد را نگفتيد كه 
با هنجار‌پذير فرق دارد. هنجارمند كســاني 
هستند كه از ابتدا بهنجارند ولي هنجار‌پذير 
آن‌هايي هســتند كه با اندك دست‌كاري به 

راه مي‌آيند. 
 دكتر سنگري: اينكه براي ارتباط با 
جهان دانش‌‌آموز بايد هميشه از توانايي‌ها و 
داشته‌هاي آن‌ها براي جبران كاستي‌هايشان 
استفاده كنيم. به عبارت ديگر، هر وقت سرِ پر 
كردن دره داريد از قله‌ها استفاده كنيد. براي 
رفع ضعف‌ها و كاستي‌ها از قله‌ها و توانايي‌ها 
و داشته‌هاي دانش‌آموزان استفاده كنيد. در 
اين ‌صورت، زمينه را براي با ادبيات زيستن 

آماده كرده‌ايد و بايد به شما تبريك گفت. 
 آشتياني: اينجا درس پس مي‌دهيم. 
من به دنبال آن بودم كه اگر مجالي دســت 

دهد دربارة لحن صحبت كنيم. 
 دكتر سنگري: دربارة لحن تاكنون 
مقالاتي نوشته شده كه خيلي ناقص بوده‌اند. 
لحن چيست و براي رسيدن به لحن مناسب 

يك متن چه بايد كنيم؟ اين‌ها پرسش‌هاي 
پيش روي ماســت. لحن چــه ارتباطي با 
فيزيــك و بدن ما دارد؟ آيا لحن با »مكان و 
موقعيت« پيوند دارد؟ يعني مثلًا من وقتي 
كه متن حماسي مي‌خوانم، بايد نقطه‌اي را 
براي قرار گرفتن انتخاب كنم؟ مثلًا در كلاس 
روي ســكو قرار بگيرم و وقتي غزل حافظ را 
مي‌خوانم پايين بيايــم؟ يعني نوع متن بر 
جغرافياي حضور مــن در كلاس تأثيرگذار 

است؟ 
زمان هم تأثيرگذار اســت. اگــر در غروب 
متن مي‌خوانيد بدانيد كه فضا، فضاي غم و 
عاطفي است و با صبح خيلي فرق دارد. من 
هميشه مي‌گويم معلم ساعت 8 صبح با معلم 
ساعت 11 صبح متفاوت است؛ چون مخاطب 
متفاوتي دارد. يعني زمان و مكان و موقعيت 
و فضا تغييــر مي‌كند و همة اين‌ها مي‌تواند 
بر لحن انســان تأثير‌گذار باشد. حتي خودِ 
متن ممكن است چند لحن بپذيرد. اين طور 

نيست كه متن يك لحن واحد طلب كند. 
در جايي براي اينكه متن تأثيرگذار شــود، 
بايد سكوت باشــد. اين را خواهش مي‌كنم 
به‌عنــوان مقالــه ارائه دهيــد؛ گرچه مقاله 

هيچ‌گاه نمي‌تواند اين موضوع را برساند. 
 آشتياني: اتفاقاً همين مسئله وجود 
دارد. مــن زماني مايل بودم لحن را به‌عنوان 
موضوع انتخاب كنم. اتفاقاً دكتر پور‌نامداريان 
همين نقد را داشتند كه لحن بي‌كلام اصلًا 
معنا پيدا نمي‌كنــد. چند درس پس بدهم. 
نكتة جناب عمراني بسيار مهم بود. زيباترين 
مفهوم ادبي اين است كه هر قدر برسيم باز 

هم به عمق آن نمي‌رسيم. 
نكتــه‌اي كه دكتــر داودي گفتند و روش 
تدريس خودم هم هست و از آن لذت بردم، 
اين است كه چه دليلي دارد واژه‌ها را تغيير 
دهيم. اين را كه مي‌گويم، در كلاس ادبيات 
پيگيري كرده‌ام. در درس آرايه‌هاي ادبي، 80 
درصد آرايه‌ها را فقط با واژه مي‌توانيم آموزش 
دهيم. هر آرايه‌اي كه بيان كنيد اين چنين 

است. 
وقتي حُسنِ تعليل را مي‌گويم، 80 درصد 
دانش‌آمــوز مي‌فهمد. اگر بگوييد حُســن، 
مي‌فهمد چيست و اگر بگوييد تعليل، مي‌داند. 
البته ســه گام دارد؛ گام اول واژه‌شناسي در 
روش تدريس است. چرا به آن‌ ايهام گفته‌اند؟‌ 
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چرا به آن ايهام تناسب گفته‌اند؟ چرا به آن‌ 
كنايه گفته‌اند؟ گام دوم اين است كه حسن 
تعليل را با كدام آرايه مقايسه كنيم كه بهتر 

ياد گرفته شود. 
وقتي حســن تعليل را با نوشته‌هاي علمي 
مقايسه مي‌كنيم بر اين اساس كه نوشته‌ها 
يا علمي يا ادبي هســتند، ايهــام را با كنايه 
مقايسه مي‌كنيم. وقتي استعاره را با تشبيه 
مقايسه مي‌كنيم، هنوز دانش‌آموز ما نمي‌داند 
چرا هنوز به آن مجاز گفته مي‌شــود. با اين 
وارد مي‌شــوم. چرا به آن مُجاز نمي‌گويند؟ 
مي‌گويند شما مُجاز به انتخاب رشته هستيد، 
يعني اجــازه داريد. آن وقــت مَجاز به چه 
معناست؟ دانش‌آموز گير مي‌كند و نمي‌داند. 

مقابل اين، »حقيقت« است. 
واژه‌شناســي مهم اســت و اگر اين را تغيير 
دهيم، تمام اين زيرساخت‌ها از بين مي‌رود. دوم 
مقايسه و سوم آفرينش است. به جاي اينكه 
استعاره را كشف كنيد، اين عبارت تشبيهي و 
آراية تشبيهي را به استعاره تبديل كنيد. من 
مي‌گفتم گرگِ اجََل يا گرگ ظلم را به استعاره 
تبديل كنيد. همه مي‌دانستند استعاره چيست. 
مي‌گفتند گرگ ما را خورد. در اين جمله اصلًا 
آرايه‌اي نيست. ابتدا مي‌گويند چقدر سخت 
شد. يك نفر در اين ميان نوشته است اين گرگ 
بي‌رحم هر روز هزاران از اين گله صيد مي‌كند و 
هنوز سير نشده، به سراغ ديگري مي‌رود. دقيقاً 

گرگ اجََل مي‌شود. 
مــن از اين‌ها بســيار لذت بــردم اما براي 
بيانشــان فرصت اندك اســت. مي‌خواهم 
دربارة لحن صحبت كنم. ان‌شاءالله اين‌ها را 
به‌صورت مقاله در مي‌آورم ولي يك مشكل 
دارد؛ بايد آن را به‌صــورت فايل صوتي كار 
كنيــم. در حافظ حدود 30 خنــده داريم؛ 
خنده‌هايي داريم كه به نوعي بر ناداني خود 
زده مي‌شود. يعني طرف مي‌فهمد كه اشتباه 
كرده است. يك جا بر ناداني ديگران است و 

يك جا خنده صد درصد گريه است. 
يك جا خنده فقط نقد است. به اين آرامش 
در كلام دقت كنيد: حافظ به خود نپوشيد 
اين خرقة مي‌آلود/ اي شيخ پاك‌دامن معذور 
دار ما را. اين پاك‌دامني كه به شيخ مي‌دهد 

و اين طنزِ حافظ فقط با لحن است. 
همان‌طــور كه مي‌گوييم مجــاز از عوامل 
تخريب زبان است، چون زبان براساس قرارداد 
اســت و مجاز قرارداد را از بين مي‌برد، وزن 
گه‌گاه مُخلِ لحن است. چطور؟ به نام خداوند 
جان و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد. اگر 
بخواهيم معنا را انتقــال دهيم )كزين برتر 
انديشه برنگذرد( و بگوييم انديشه‌اي بالاتر 
از اين نيســت، وزن اجازه نمي‌دهد و به هم 

مي‌ريزد. 
فكر و لحن، قلمرو زباني و لحن... مثلًا يكي 
روبهي ديد بي‌دست و پاي فروماند در لطف 
و صنع خــداي. وقتي دانش‌آموز اين را ابتدا 
اين‌چنين مي‌خواند و وقتي معلم اين را معني 
مي‌كنــد و قلمرو زباني و ادبــي‌اش را بيان 
مي‌كند، ناخودآگاه لحنِ اين شــعر به دست 

دانش‌آموز مي‌آيد. 
من مي‌گويم كدام واژة كليدي در اين بيت 
هست؟ آنچه اين بافت را تا انتها ادامه مي‌دهد 
»فروماند« اســت. يعني اين تعجب كردن و 
شك كردن در آفرينش است. اگر بدون لحن 
خوانده شود چطور مي‌شود؟ معنايش زمين 

تا آسمان فرق مي‌كند. 
 نســرين بازگير: من متوجه نكتة 
ديگري شــدم كه اگر خواستيد مي‌توانيد از 
آن در مقاله اســتفاده كنيد. در سخنراني‌ها 
ترفندي وجود دارد كــه در اصطلاح »زبان 
بدن« ناميده مي‌شود و بســيار مؤثر است. 
در اشــعاري كه مي‌خوانديد، مي‌ديدم كه از 
زبان بدن خود هم اســتفاده مي‌كنيد. من 
فكر مي‌كنم دانش‌آموزان زبان گفتاري ما را 
متوجه مي‌شوند؛ چون به بدن ما دقت دارند. 

زبان بدن نبايد غايب باشد. 
 آشتياني: مشكلي ايجاد مي‌شود كه 
ما لحــن را بهترين ابزار براي انتقالِ معنا در 
زماني كه شاعر نيســت مي‌دانيم. اگر خود 
شاعر باشــد، لحن را رعايت مي‌كند؛ يعني 
حافظ وقتي شعر مي‌خواند دقيقاً فكر خود 
را منتقل مي‌كند اما من هنگام خواندن شعر 
حافظ بايد به جهان او تسلط داشته باشم و 

بافت موقعيت را بدانم. مثلًا حافظ مي‌گويد: 
شــب تاريك و بيم مــوج و گردابي چنين 
حائل كجا دانند حال ما سبكباران ساحل‌ها. 
نيما مي‌گويــد: »آي آدم‌ها كه بر ســاحل 
نشسته شاد و خندانيد، يك نفر در آب دارد 
مي‌سپارد جان!« شــما درك نمي‌كنيد. از 
بافت مي‌گذريم. اين فردي كه در مشكلات 
اقتصادي و ... است حافظ اين چنين مي‌گويد! 
من مي‌گويم لحن اگر به وظيفة خود عمل 
كند، ســعي مي‌كند جهان معرفت‌شناسي 
شــاعر را در غيــاب خود تا حــد امكان‌ به 
مخاطب انتقال دهد. براساس معرفت‌شناسي 

است و ما در آن از خود فاصله مي‌گيريم.
 دكتر ســنگري: وقتي شما »كجا« 
را بيان مي‌كنيد، فرم چهره‌تان مؤثر اســت. 
وقتي در مفهوم اســتفهام است با زماني كه 
در مفهوم مكان و جغرافياست، حالت صورت 
شما متفاوت مي‌‌شود. گويي براي اينكه لحن 
را منتقل كنيم، به يك ظرفيت بيروني نياز 

داريم و آن هم ظرفيت زبان بدن است. 
 بازگير: مفهوم پيام هم بســيار تأثير 
دارد. يك معلم وقتي مفهوم كلام را متناسب 
با درس به‌كار ببرد، مطمئناً دانش‌آموز درك 

مي‌كند. 
اصلًا توضيح  گاهي   دكتر سنگري: 
لازم نيست. چون اگر شعر را درست بخوانيد، 
نيــازي به توضيح نداريد و بچه‌ها مفهوم آن 
را درميي‌ابنــد؛ حتي اگــر كلمه‌اي در متن 
باشد كه اولين بار باشد كه مي‌شنوند و با آن 

فضا‌سازي لحني متوجه معني مي‌شوند. 
 عمراني: من اين‌ها را مربوط به عالم 
بالاتري مي‌دانم. در درجة اول اين مهم است 
كه چيزي را كه مي‌خوانيد، باور داشته باشيد. 
اگر به آن باورمند شويد، هم لحن و هم زبانِ 
بدن مي‌آيد. اين طبيعي است. لازم نيست آن 

را تصنعي وارد كنيم. 
 ســنگري: من بايد با خودِ شاعر و 
صاحب متن يگانه شوم. گويي من به جاي 
او هستم. اگر اين دوگانگي از ميان برخيزد، 

بهتر مي‌شود. 
 عمراني: اينجا لازم نيست زبان بدن 
را انتخاب كنيد. لازم نيست لحن را انتخاب 
كنيد. چيزي كه مي‌گوييد همان چيزي است 
كه شاعر گفته است و خود‌به‌خود به تَبَع آن 

مي‌آيد. 
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 دكتر سنگري: بايد آن را فهم كرده 
و با آن زندگي كرده باشــد. پرســيد كسي 
كه عاشــقي چيست/ گفتم كه چو ما شوي 
بداني! بسيار ممنونم و بسيار استفاده كرديم. 
اگر دوســتان نكتة تكميلي دارند استفاده 

مي‌كنيم. 
 آشتياني: از مطالب شما درس گرفتم. 
در ادبيات حتي دماونديه را بخواهيد تدريس 
كنيد، مي‌مانيد. نمي‌توانيــد بدون لحن به 
سراغ اين برويد. چطور مي‌توانيم اين خلأ‌ها 
را جبران كنيم؟ به‌عنوان ســرگروه اســتان 
كرمان اين مهارت را ندارم. اصلًا مهارت‌هاي 
ابتدايي را ندارم. آقاي دكتر فرمودند 35 علم 
را بايد بياموزيم. آيــا راهكاري براي اين امر 

وجود دارد؟‌
 سنگري: بله. نكتة اول اين است كه 
نخواهيم همه چيز بشــود. هر مقدار شــد، 
الحمدلله! ظرفيت‌هايي همانند فرصت‌هاي 
آموزشي و همانند اين مجله وجود دارد كه 
فرصت مناسبي است. گروه فضايي را ايجاد 
مي‌كند و به اشــتراك مي‌گــذارد و از اين 
فرصت‌ها مي‌توان بهره‌گيري و استفاده كرد. 
در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد! هر 

چه قدر بتوانيم استفاده كنيم، خوب است. 
 آشتياني: چون موضوع دبير ادبيات 
اســت، قلمروهاي ســه‌گانه مجالي شود تا 
همكاران روش‌هــاي تدريس را بيان كنند. 
همــكاران صاحب تجربه‌هــاي گران‌بهايي 
هستند اما بازنشسته مي‌شوند و به حاشيه 
مي‌روند. كاش بتوانيــم روش‌‌هاي تدريس، 
نه خود محتوا بلكه روش انتقال را به شكلي 
مدون كنيم. اين مي‌تواند نكتة بسيار مهمي 

باشد. 
 ســنگري: چند بار مطرح كرده‌ايم. 
عمدتاً در ســر مقاله شــايد 5 تا 6 بار بيان 
كرده‌ام كه بيش از فرســتادن دانش ادبيات، 
روش را بيان كنيم. اينكه اين شعر را چطور 
در كلاس تدريس كنيم و كدام مسائل جانبي 
مورد نياز است تا القا و فهم درستي رخ دهد. 

ما فقرِ روش داريم. 
 عمراني: به قلم آوردنِ اين، دانشــي 
مي‌طلبد كه اغلب مــا نداريم، به اين دليل 
از نوشتن خودداري مي‌كنيم. ما تجربه‌هاي 
بســياري داريم ولي بلد نيستيم چطور بايد 
بنويسيم و دانش نوشتن نداريم. به روش‌هاي 

تدريســي كه همواره ترجمه شده‌اند، اكتفا 
كرده‌ايــم اما آن‌ها هيچ‌كدام در حال و هوا و 

اوضاع و احوال ما كارساز نيستند. 
 آشتياني: چنين جمعي كه دوستان 
در حضور آقاي دكتر بيايند و بگويند و بعد از 

اين‌ها استفاده شود. 
 ســنگري: اگر به ياد داشته باشيد، 
نشســتي داشــتيم ولي مي‌توانيم نشست 
مجددي داشته باشــيم. تقاضايي هم دارم 
كه اگر دوستان كســاني را مي‌شناسند كه 
روش‌هاي موفقي دارند، به ما معرفي كنند. به 
هر حال، افراد زيادند. عبور از طبق معمول‌ها 
و رسيدن به كســاني كه كمي متفاوت‌اند 
مهم است. كساني كه ديگر‌گونه مي‌بينند و 
ديگر‌گونه مي‌گويند و تدريس مي‌كنند. اگر 

چنين كساني را مي‌شناسيد، معرفي كنيد. 
 آشــتياني: همين خانــم دكتر و 
روش برخورد با دانش‌آ‌موز هنجار‌ســتيز يا 
هنجارگريز مي‌تواند درس‌‌هاي زيادي داشته 
باشد. اگر دانش‌آموز متوجه مي‌شود كه معلم 
در محيط خاص يعنــي در محيط معلم‌ها 
بدگوييِ او را مي‌كند، هر كاري كند با او سرِ 

ناسازگاري دارد. 
 سنگري: اين باز موضوعي عام‌تر است 
و ادبياتي نيست ولي ادب است. برخي اديبِ 

مؤدب‌اند ولي برخي تنها اديب‌اند. 
 عمرانــي: مــن بايد نكتــه‌اي را به 
حرف‌هايــم اضافه كنم كه مرا رها نمي‌كند. 
معلم ادبيات بايد خيلي آراسته و منظم باشد. 
از معلم‌هــاي ديگر چنين انتظاري نمي‌رود. 
وضعيت ظاهري معلم ادبيات بايد نشان دهد 

كه لياقت دارد شعر حافظ را بخواند. 
 سنگري: خود يك غزل باشد. 

 عمراني: من براي مُغازله بايد اين آدم 
را بپسندم. 

 سنگري: من يك سال بعد از انقلاب 
در خراســان بودم. مديــر آموزش‌و‌پرورش 
مي‌گفت اسنادي )مربوط به قبل از انقلاب( 
به دســت آمده اســت كه در آن‌ها گفته‌اند 
سعي كنيد معلمان ادبيات زيبا و خوش‌بيان 

نباشند؛ چون تأثير‌گذارند. 
 عمراني: اين مطلب بسيار جدي است. 
به راحتي از اين عبور نكنيم. اين حرف شما 
درست است و من هم شنيده‌ام. معلم ادبيات 
بايد كسي باشــد كه بچه‌ها به او علاقه‌مند 

نشــوند. به خصوص در مــدارس دخترانه 
اين‌چنين است. 

من جوابي براي اين داشــتم؛ اين بچه هر 
كسي مي‌خواهد باشد، در سن و سالي است 
كه خواه ناخواه به دوســت داشتن و دوست 
داشته شــدن نياز دارد. اگر سر راه اين آدم 
كسي قرار بگيرد كه شايستگي داشته باشد 
كه اين را دوســت داشــته باشد، بهتر از آن 
اســت كه فرد ناشايســتي را دوست داشته 

باشد. اين نياز است. 
بنابراين، معلم ادبيات را دوست داشته باشد 
بهتر اســت. اين را فقط نــگاه نكنيم كه اين 
دانش‌آموز ممكن اســت با ايــن معلم به راه 
نادرستي كشيده شود. متأسفانه مسئله هميشه 
سرِ همين است. از سوي ديگر، نگاه نمي‌كنيم 
كه اگر اين معلم ادبيات نباشــد، چه بر سر او 
خواهد آمد. اجازه دهيد محبت خود را نثار معلم 
ادبيات كند كه سالم است. اين معلم ادبيات هم 
مي‌داند او را به كجا هدايت كند؛ البته به شرط 
اينكه واقعاً معلم باشد و تقوای معلمانه را رعایت 
کند. بحث ما در آموزش‌و‌پرورش در خراسان 

هميشه همين بود. 
يكي از مشــكلاتي كه من در خراســان با 
آموزش‌‌و‌پرورش داشتم، همين بود. چندين 
بار مرا خواستند و گفتند كه خيلي از عشق 
ســركلاس حرف مي‌زنيد. گفتــم آيا من 
مي‌توانم به دريا بروم و خيس نشوم؟ چقدر 
پاچة شــلوار خود را مي‌توانم بالا بگيرم كه 
خيس نشــوم؟ من از عشق درس مي‌دهم و 
صحبت مي‌كنم. مي‌گفتند حرف‌هاي شما 
بسيار تأثير‌گذار است. من همين را مي‌خواهم 

كه تأثيرگذار باشد. 
 دكتر ســنگري: اين رباعــي را در 
شرايط خاصي گفته‌ام. در جبهه كنار ميدان 
مين، يكي از بچه‌ها روي مين رفت و دست و 
پايش جدا شد. در آن لحظه من اين رباعي را 
گفتم: دريا بودم شبي تلاطم كردم/ در آتش 
و دود و خون تبسم كردم/ از گمشده دست و 
پاي من مي‌پرسي/ عشق آمد و دست و پاي 

خود گم كردم! 
 آشتياني: من اين دو بيت از خودم را 
تقديم آقاي دكتر مي‌كنم: دلم مي‌خواست 
شــعري مي‌ســرودم/ به روي بــاغِ دل پر 
مي‌گشودم/ تبسم‌هاي گرمت را چو شبنم/ ز 

روي خندة گل مي‌ربودم.


